سال ۱۰۰۰ هجری دوعید شاه عبای‌کییر میرزا قبرمان سالاق | 
رشت بوده وبا احمدخان سلطان لاھیجان جنگھای ذیادی تمو 

در این جنگبا اين دو سردار دو رقیب میارز بودند گاهی 
قهرمان میرڑا و ھائی احمد خان فاتح مبشدند . 
٭ . بالاخرہ ضمن جنك سختی که ور کوچمتہان داقشد قبرعان 
عیرزا کشته گروید 

شبرزاد سلطان و شاه ملك سلطان دو سروار لاھیجان بطرفہ 
ورواژهای شهر رشت نزريك شدند. 

چشم احمد خان بسر میرڈا قبرمان رقیب خود انتا 

عبري‌که ور رأی نیزم عنابت يك بوسعید جاک واشت و بخاك 
و خون آلوده بود 

احمدخان علمت شاسته وگرانیپائی بپريك ازآنان عاکرده | 
اجازه داد سر راتمام قراء یه بیش 


أ سر میرزا قېرمان‌راکه خطوطا چہرء وی درائرتشنجات مرلاتیر 
کرده بود ازيك قربه بەقریہ دیگر نقل و بمروم تماشا میداوند و 
انم میگرتتند PERSLANBOOKSS.BLOGSPOT.COM‏ 
ا یتنی‌ها سر میا قبرمارا مشاهدهکرده غك حسرت مړ یغد 
وعده‌ای آپ رهن و تف میاندآختند 

در پسائیز سال ۱۰۰۰ عجری احمدخان سلطان بکیلان سفلی ۴ 
آمد و قراء ببس (فومنات)را بازدید وخوورا امیر کیلان اعلامکرو۔ 

چنانچه در سواحل آمازون معمول است سر مزا قپرمان‌هید 
چا باوی همراه بود و بیش ازسەماء در خانه‌ای که فررد مآد 
سررا بروی زه پاند پہلوی در ورودی پروی ژمین سب میگروند 
تاعابری تماشانمابند عبرت‌بگیرند. ورعہاحمدخان وردل‌ارخثهنماید 

بعد ازاین مدت امیرآنسر را بقانح کوچسفہان شبرزاذ لمات 
مردار لامیجان انعامکرد 

شیرزاوسلطان یکنفر امتاد خراما خواسته وامر داد تا چمچجمەراا 
از سار قبمنها حدا مابند و بعد بوسیله بہتزیی زرگوها کاسه 
پیر ازا قہرمانرا ازیرون با گل؛وبوته‌های طلا عذعب ار یکرو و 
از درون گناکان آتکار و برعنه بقی گناشت: 

بالانحرہ اسه سر خیرڑا قرومانکہ رعب وشجاعت وی مدتھا ور 
ولا پا ی كرف برد یمام عرص تید ور اطراف آن این 
کلمت وا رده ون .دز کاس بك بخوت غلعلیدم اقبك ب 
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معا ان ی 


ساف و پزرك مفروش شده آجر و ویوارھا با 
غود 
اهالی آجرهای آذرا کندم ببسرف عمارات خود میرساید 
شابع است امیر ساسان باین قلمہ با برد هه تیمور کور کانی 
بگیلان مستولی شدم است . 
اذ وختری صیح منظری صحبت میکنند که بسید شرفشاه 
واشته است . 
گوئیا وبا و طامون اهالی قلمه را ازین بروماستہ 
قمل سی د هدام 
٭ بلور خانم )ه 
پلور خائم و بتول خانم ووخواهر بودند و در عمارلو مارم 
r‏ 
الوشان و منجیل بوره است. 
این‌دوخواهر اغلب مهمات و آذرقه انگلیی‌هارا سک 


رن هند وكورك اژوست تتلاهر و دسعدرازی اين دوز 


کار بجامی رسید‌پورکه ژترال دنسترویل این موضوع وا 


حتی مپرزاکوچک یکقبضہ تیر انگلیسی را ازمیان اسلحه و 

مہمات ارسالی ایند خواهر انتخاب کردم وعیشه باخودھمرامواٹت 

٦‏ قد وقامت پتولخائم کوتاہ وصورت مدور وسقیدی داشت بر 
عکس خواھرش بلورخائم بلندیالا ورشید و ینهایت زیبا بوده است 
پروی بستانبای برجسته و مرعرین زن جوان و خوش اندام دو 


رفته قطار نشنك جاب نظر مبکرد و برو یگودال دوستان شقاف 
او یکتینه دہتیر لخت و سياه بچشم میخورد و ینند گرا واله و 
تون مبکرد . 0 

امالی عماراو مخسوصاً سالارتصرت ری احساسات وطن برستی 
٢‏ اذ این دوخواهر جائیداری میکرد 

زبرال دتسترویل بسالار نصرت فشار میآوردکه این در خواهر 

وشید را دستگیر وتحویل نماید 
ار سرت قطع نظر ازاینکہ ہاین امر تمکین امیندود 
۰ روز طراحتً چنین جواب داد : آقای ژنرال بشکارجی محل 
| شارا تسان میدهند هر گر سول تیستکهشکتررابگیرند ودووستی 
سايم شکارچی نمایند 

ژنرال وسترویل از استماع ابن ققه بقدت عتدمای گرفی 
و بزبان انگلیسی اصل این موتوع‌را تصدیؾ‌کرد وعروقت باسلار 
نصرت ءلاقات میکرد می‌خندید و ا وشوعرا تکران 


0 ۶ 
چلکاس دراول درہ دشت واقماست وبلورخانم املا 
و رحت آباد با بجہان پر شور وشر گذاشته بود . 
.. چنانچه تعتیق شدم میذاکوچك در رودبار مصد زمان 
بدنیا آمدہ و رقزوین بکسب علوم یش پرواخت - 

نبل ازتاریخ وشروع مشروطیت دعانویسی که از اهال 
بوده در چلکاسر آنیه میرزاکوچك را بیش‌ینی کرد 
آقای میرزا یوس تو بتزنات بزرگی نایل خواهی شد وا 

ترقبات صورت ملی داخته و از تاحیه درلت نخواهد پود . 
آواز شهرتتو ازدریاها عبور خواهدکرد و 


اغلپ ور آماج گلوله وسوعقصد قرار عیکیری وازهعه 2 
واردهتارجراحات ورہدانتو باقی میماند و درتیجہ عقیم شوهیب 


قرآن نیز تگهدار تو خواهد غد + 1 
آحر کارتو لته بلندی کشیدہ خراهدشد و آن ملق ابر 
8 شبات خواهد واشت . 


ند یکی اآنہا جوانی بود بنام علی درامی وحسنخانشانی۔ 
رآبی بنظر میآعد و آسیای درحرکت بود درگوشه ازجنگل 
یز وخادہ محقری وجودداشت و دونفرژن درآن‌کابه نشته ودرو 
کرت 
خانم مسن یکه قدری نیز سمین پود رو بقرزند خود نموره گفت 1 
چان قربانت روم من کلبه خانهای رشت را ڈیر و رو کردم 
ان يك وختر قشنك پیدا کردم علیجان 
گیسوان خرمائی دار بدن‌سیمین وسفید دستان ظریف و 
میل‌یکند لبهای او را بمکد دست چاق اورا وندان برد 
موهای پرشان اورا مانند گل بیوید 
مختصر خداوند عالم جمالرا وروجود ایندختر جمع‌نمود‌اسعه 
اما یكایراد بزرك وارد پدروختر پولداراست ولی جورایوصله 
ذن دومی جوایداد : مادراینکھ 
زن‌خانهرار وسرقهجو خواهد. 
ود اینایراد نیست. بلکه ازمحستات این دختراست . 
آم تص رآمیزی کسید و گفت : ملورجان من د رکوهستان. 
پمیشہ ہی ہت تا کت 


بزرك شنمام اصلا سزاوار نیت که با یکدختر شهری 
عاورجان تورا بمقدسات قسم عیدھم دست ازسرمن بردار و 
در آنش وروی که دارم بسوزم من‌که ازشما زن تخواسته) ء 

خاتم رو بایسرکردمگفے : قرژند دروت کداماست 3 
دزعلاج‌آن بکوشم + 

علی- جواب داد تبرومن جز پاریځته شدن خونم در 
یك ورد جانگذاز مرا ناراحت نموده وآن دردوطن‌است! 
برآن مسلط شدمائد - 

خانم - سر خوورا بملامی حسرت بهچپ وراست حرکت 
گفت ؛ پسرچان تو عقله نمیرسد من و بدرت دیگر پیر شر 
آرژو داریم تورا عروسي‌کنيم به‌عمر ونیا وفا و انتماد نیست. 
عردیم : بله تاکهان بانگی برآمد خواببه "مرد 

علی - جواب‌داد ماور : ماور من بادختر یکه‌اورا ندید چ 
بستاچطورمیتوائم عروسی کم خداوندعالم بتو وہدرم صد سالععره 
هاررجان تورا بخدا دست ازسرمن بردار 3 

حدای بای شنیدہ میشد زن محترم اجا برخواست و گنت 
یروم پسرجان ذودتر فکرهای خودترا یکن مندیگر ل8 


ندارم 


حسن‌خان عندمکنان وارد اطان‌شد: وکت میح بنیز 


علی - عیحیغیر حسنخان 


نام ,زنرال دنسترویل. 


اظہار مداشت این ژنرال تاازلی بیشرقت خوامدکرد. 
تمہت وطن خود وظیقه بزرگی داریم باید دست اناد 
آواوہ حانہ خودرا حفظ کم ۔ 

ن جواہداد :یله خون‌ما گاگونٹر از خون برادران جنگلی 
ا من همیشه معلیع شمابورمامکە افکر عالی دارید هرنظری‌که 
پدون قید و شرط عمل خواهم نمور 

علی-من قیر از درد وطن یکدرد دیگرهم دارم 

حسن - بحالت بپتزده گفت : درد ویگر شما کداماستا 

علی- این درد دارد مرا بی‌بامیکند. 

جسن - بعجلهمتوالکرد . بگو.. بگو . کجای بدن‌تو ورومیکند. 
علی- بله ایندرد درد عشقاست. عشق رامتی‌حسنخان پاورخالم. 
میشناس ‏ 

تن - بله پلورخانم زن رعتاتی استکەخیلی رشید وشجاع‌بوده | 
ورشگادگاء وره وشت با من روبروشده واقاً لور خانم ., 

سن وجمال اورا ازصیم قلب ستورمام این خانم خواهری دازو 

پتول خانم کهاوهم وختر ناڑتیلی است . 

علی - گوتیا دل توم درگرو گیسوانبلند بتول خائم امیر امت | 
لور خانم در کمال هم‌شپرتدارد گفتم دختررشیدی اس کدتازگی 

رسد ژنرال قیام ندوده است 

بله من اینموخوعرا ازسالرتصرت ختیدمام 

آ عای ‌عزیزم اخیراً بلورخانم وہتولخاتم رست‌بردی به‌قشون‌اعزامی 
ڈدماند و اساجه و حهمات زیایی تصرق کرده بطرق جنگل 


«( باور خانم )) 

خبرنامه کتاب هاي رابگان پارسس 

SLOESPOT.COM‏ هه 
x‏ 
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حسن۔ بله اطلاع دارم که ایتدو دختر رشید ومار از 
اجنیها بدرکشیدہ ورعب ذیادی دردل آنها پوجود آورده 
علی - میگوئید ھرگاہباد منجیل ور عای اطاق زترال را 
بدهد فورا پاسلحه دمے بروہقزیاد میکند باور ۔ خانم.. آمدا 
حسن - سالارمیگقت : یکشب این‌زنرال درعمارلو 
شہرا ور اطاق آئیته خوابید ولی‌کسان‌سالار باو خبرواوند 
هذیان میگفت و دادمیکرد پلور - خانم ۔ 3 

درایشوقع علیخان رو بهحسن نمودمرکنت :حسنخان «نلایتکه 
صدای پای اسبی میآید با مخفی شویم درابن اه بلورخانم و ول 
خانم واروشدند اسبان برائرتاخت وتاززیاد نفسهای باد 
ازبره بینی‌اسباین حرارت‌زیادی چخارج متصاعد بود بلورخانم 
تفك انگلیسی دد وصع واشت و توغان سیاهی هم درمیان گرا 
پستان‌های وی جلپ نظر میکرو 

دو قطار از چپ و راست سینه بتول خانم آرب 
بلور خواهرجان قدری ازاسب بائین یائیم حبوانها مدت اس 
خوراك وعلف نخوردء‌اند 

بتول - بلی خواهرجان بتشینید ایزمتظرہ بدیمی‌راکه خداو 
قال زلفك برجود آورد. ساعتی تماشا نماد . 
بلور خانم - گفتہ پلی وقتیکەیشمن باین‌کوههای بلند و 


و جز پوست واسکلت چیزی از آزحیوان حریس باقی نمائدماستہ 
"' انگایسہا ہم واہخودرا درراء ملت‌های سیف میگسترند ووضع 
ضعیق بمشابه ہمان مکس است کهراخلهاش ہوج وتاراج شده | 


بلور- آه مدای وق ونی ولبك میشتوم۔ 
درایتموقع سانفر کولی با تیان های وراز 
وند - یکر از آنها که‌ازهمه ژیباتراست مرت 


ظامر 


شوید پروید. درگوشه یاسید: 
بتول - رو بهعلینموهگفت: 
وخواهرم سبز میشوید من اذاین جریان عیلی دلگیم ٠‏ 
علی جوابداد : بله خانم بس‌است زیاوتر از این مرا اذبت ازاز 
تکنید منازعشق خواهرت شہو روز ندارم عبرم بفصه میگذرد۰ | 
ہاور با تشدر کفت علی حسن, قدری جلوتر بیآکید 
پستانهای بلور خانم بالا وپائین میرفت وقد قامی حسنخان وہ 
وا درنه نظر قرلروابپد. 
علی - تعفلیمی‌کروه گفت : خانم دیگر زندکانی برایم مفہوہ 
ندارومن دیگرازند گانی‌خودسیرم خانم مرا بکشید وبابزروڈ گار 
پستت من خائمہ بدھید ( علیمیگرید) 1 
بتول . علیخان عیب‌اسث تو جوان‌رلری‌هستی باشو باشو « 
بلور خانم دست علیخان راگرفنه و اورا از زیر باهای بلورین 
و ین کمید . 


ن کولی رو بعضرات تمورہ گئے > آقایان تیب کید عانمپا 


ُن‌کولی بسخن ورآعد ۔ الپی روڈگار برمراد شما باشد هن 
درخشانی در پیشانی چپارنفر شما مشامدم میکنم حستخان 
پار واشت < انشا خیرات 
آخ مزطاقت مشاهدم اینمنظرهرا ندارم خدایا مدرد مپلرزو 
دارد متلاشی میشود 

ہاور - رو بل کریں گنت علیمان سم سا 


کان رد ارت وہ لب غورهان که جزر انی 
تاد برای سر نیما یلغ پتجہزار تما قيعت ین 


RE‏ لا 

و کولیپا از جنگل دور شدند ۔ 

علی رو به پلور ام تمود ہگفت : خائم من ,شهاگن 
| و روز من سیاہ اسم من را از خود نرانید « 

بتول جوابداد خواهر علیخان جران است خدا را خوش نمی 
' آید باو رحم کنید ۔ ۰ 
لور انم در مقابل تأکید و اصرار خواهرش چنین بیان 
خراهر من بيك شرط یشتہاد عروسی را هیپذبرم ۰ 
بتول پمجله پرسید > شرط خوورا بیان کنید 
باور خائم سر خودرا بلند کرده وگفت : 


خوورا پای بلورخانم انداخت وکنت 
وبگر آژاد شدم من ویگر ژندم شدم عزیزم سر دار ما 
ور راه وطن قدر وقیمت ندارد - 
بتول خانم رو به خواهرش نمود ہگقت : خواهر ایا راعی شدید 
ور خانم در نبکه علیغان را اذ زمین یاند یکره کے 
کیج ممیت 1 


۰ آتوقت gE ES‏ 
هم پرواز خواهد کرد 5 
روح ما درآسمان لایتناهی پرواز خواهدکرد و مانند مرغائه 
ری برای آذادی وطن خوومان بدرگاه احدیی نیاز خواهیم 


دراینموقع ورکلبه بازشد. وسالارورحاتی‌کهبای سیاهی پدوشی 

بود وارد کابه گردید 

سالار ذیر لب زمه میکرد : در مملکتی که ساکبن 

آن اسر دشمن باشد عروسی هی ندارو 

علی حسن بلور و یتول تعظیم کروند 

" سالاربروی سکولی قرارکرفت وبکدخترکوچك شربت عروس 

را ور کتار سالار قرار داد 

سالار سر اذ جیب خیالات بدرکرد و اظہار واشت : 

_ مزیزان من میدانید که وطن تا درخطر افاده ابن لباس های 
سی‌را بکنید باورخانم تیر اذلیای جنگی‌ملبوی دیگری لابق پیکر 

ا 


من حنای عروسی را شخماً بدست شما خواهم گذاشت کی 


| راکه ڈترال دنسترویل بمن بیشتہادکروکاشمارا کرفتہ تسلیم 


انگلتان مایم .. سالار درحالت یکا بفکلویشرا میفشرو 
میگفت:«ضسوسآبرای تسلیم سربلورخائم دهزار تومان قبمت گذا 


بودند ۔ 


تدانید چنین یبان‌نمود نه عزیزم برای ومن ِموی سرشماها درا 
من ملیولبا قیمتدارږ. 

سالار نفتهای بلند میکفید معوم میشدکہ این مطالب دیع 
اورا آذار میدهد , 

زب آم جعتر| 
وور کنید من مغصوماً ازشماهاکه ون نم لیر 
عوج میزند حمایت خواهم کرو نه ورا 
وه شش ۳ 

سالار قبقه بلندی کردم کنت: میدائید به ژنرال چه و 
بونرالگنتم درازل درءرشت جلگه شادایی وجوددا 


وقیقہ بسکوت کذعت وعلی حسن پلور بتول 
وکسان سروار نیز درسکوت غوطه بورند. 
حالار چنین ادامه وار * 

ژلرال خنده‌کرد. وگقت ماطیق وستور دولت خووققط درجاد‌ها 
ھیقوائیم جرکت تعائیم حق صعود بکوه‌ها وحرکت بطرف درمزشع 
را ندرم - شما لور خن را را بگبرید و بن تحویل تمائید من 
زار تومان چك بانك شاهناهی بشماعواهم راو مدالید چدجواب 
بم گفتم ژنرال ٭؛لی است ععروق به شکارچی محل شکاررا نشان 
مثلا مبگویند در کوبرنمك گورخر وآهوی خوش او هال 
ار ولینه شکارچیآنستکه تفنك ہدست گرفتہ شکاررا ورمعل 
وعود بدست بیاورد ھرگڑ ریدم نشدمکه شکاررا گرفته ودست پسته 
شکارچی نمابند زنرال شما مسلل داریا توپ دارید تانك و 


بالاخره خنده متداو موقو 
#دو گنت پراوسالار پراو سالار درشین چندین وفعہ بادست منحوس 
ود بشانه من تواخت و گفت متعلق شما درست است > 
" حضار بسدای بلند فریادکروند ژندمباد سالاو 
" سالارکنت برای اينکه موضوع روثنتر شود یکداستان دیگر 


وی 


یم ود جم ER‏ 
مانند اجل ملق وشمن را تارومار کردیم + 
سالار جوآپ داد : من در جواب زثرالکفتم ۔ 
بله رل شکارخیلی زیرك است ایندختر مإإندآھو چغہدا 


آهو عشق میورزد - 
دنسترویل گفت : عاشق عاشق کی 


میگذرد قد وقامت بلند ولافر دارد در رام عشق خود حاضرا 
ور میان آنش برود در وریا غوطه ور "شود - این جوان يك 
سوزان دیگر هم دارو 

داسترویل برسید: دوعشق و ری عجی۔ 

سالار جواب دادم : یله علیخان دو عشق وارد - 

عشق بلور خانم .. عشق وطن ۔ عشق وطن 


رد بد درد دید دید ید بد درد ید نہد 


آستاد حیب بدون آنکه شناخته شود در همه جا یش‌مرفت 


پوده اورا بفناخت و باشارہٴ تاقوا شازداد 
قزقبا از ڑا خناخته نو وتتگیمکروند 
| اریہ انتبار اادوله صاحب منم زاق موضبع گرفتازی 
او کیپ مجامد را بع 'عباس‌خان پانگی برساید 
پا نان یا پرواعت بکصہ ترعات وچه مد کیب دبراله را 
ڪلاس نمور: 
ور تاریخ ۲4 ٹور ۱۹۸ وکتر حشمت را مسلوب‌گرراد استاد 
یپ بطرف چنگل حرکت کرد موضوع گراتاری میرژاکوچات را 
ا اگربلائی حسین خولی ازاب عود اطالاخ واد 
گوبلای حسین خولی اتاد سے بهاموریف دار کرای غلل 
ج اقدام تباید 

امتاد حبیب اژراء شف بآپ سید رود رسید موقع عبور از 
گدار آب میرذاکوچك بادورین نظامی اورا بتاعت 
چون اسب استاد حبیب شنا باد بود لذا شبانه از له آبا 
پس از خدا حافظی پا حیدر خان د قره خان بسیت میرزارکوچك 
و هرامش از کدار آب عبو رکزدند. و بطرف اشکان روانه شدند 


3 ید از مجاهدین لدعا وارتدکه مپرزا کوچك پوسیله ان دو 
باعل تر بی انرود تقال یاهاعد وکوتیاوسٹابل عبود بوسیله 


ینک درکوچه بقراطی یکی ازفرزندان شامزادہ اعتبارالدولہ که * 


مبرزاکوچگ يکي اھ فا 
چون قزابا درآنجا ساخلو واشتند لتاسکوتت ور آنغانه 
جزم و احتیاط بنظر مبآمد ۔ 1 
خبر رسیدکه مشهدی اتام مجاهد زشید و ععروف یکمده ده = 
نفری از مجاهدین شجاع جنگل را بدور خود جمم‌نموده‌است ۔ 
میرزاکوچك ہمعیت حسین‌خولی بآنعدم شمت نفری ملحن د 
و کار جنگل برای ونماریگر رونق گرفت: 7 
ساسانسرا ورنزریکی سید خرقاه واقع اسے قزاقہا مدتب 
که ور سید غرفشاء ساعلوداشتند ومیرذاکرچك‌هم درجنگلمتوا 
برد و ازچائی بجائی درحرکت بووداست. 7 
رختر فرحله خا ساسانسرانی عبال تصیرالدبوان نام مسروق 


پود 
هر چند تصبرالدیوان شخس مأجراجوٹی وداس 
کوچك ارادت کامل واشتہ استہ 


از اینگونه مانورھا میرذاکوچك دوجور استفاره‌مبکرد. 
از وضعیت قزاقہا اطلاع بیدا 

سید شرفشاه اماز میواند سوم ايتکه آذرقه نقرات را تم 
ا ے 


بايد 


کار بودہ لیکن میرڑاکوچہ اڑعوتریزی اجتتاب واشت و 
رش قزاقہا نمیشدومنتظر عرووآمان۔ودہ تاازجریان مساعدسیاست: 
پرقزاقها چیرءشود 

عاقبت مأموریت سردار معظم 
«قارن‌این احوال ارومبه (رحاقی )موحت میگنتند اسب لآقا 
آقرپایجان را غارت کسرده ورباه اپیب آنش هستی اهالی 
و اروعیہ را برد ما وراج سپروات 
| خارنتزدکان آذربایجان بکیلان پنامندم شدند 
سردار معظم خراحالی هم دررشت گارون یاری تشکیل داد 
ينی قبلا مقداری چادر نظامی بسپزمیدان اتال دادم و دور 
آآلرا ویوار کشیدند 
| روم تمدادی ازقزاقہای شریر با سرنزه‌های براق‌غود در دود 
و اطراف سبزه میدان دیوار 
" نان باثرف کیلان وضع رقت بار آوارگلرد ملاحفاه کرد مر 
٢‏ حاضر بوونڈ حتی گوشواره عروسی را بنوان اعانه نادیم امش 
صوختادلان نبایند . 
ولی‌سردار ععظم خرامانی برای ایتکه عیش ونوشی نمابندگارون 
ری تشکیل واد - 
وتو زکمانه (ویلون )جوانان لوی و صدای ونيك کاظم زنانه 
در سبزمیدان واوله راه میانداخت درحالتیکه غارت زو گان 
از این موضوع ناراحت. میشدند. - 


روڑھا آزادیخراهان را وسته دسته در پای دیوار 
واقع درقرق کارگذاری ترباران میکند ۔ 
شبها درجشن مدای ونيك از سیزمیدان بانداست و هرهر نان 
ری بان سك 57 3 
بزاواشعان بای و مرحم تریح روزاند و میتی دبا 
و مرتب گردید ولی آذادیخواهان خوزدل میخوروند ونزديك پرا 
کار پیضی‌ها بجلون کشیدم شود ۔ 
هرآرازی که از داخل 
سوخته لان فرو مینشست . 
اگر ای‌سردارجممی ازءلناه واعاظم بر رشت را 
وبرای جمع آوری اعانه به حجرات ساکین شبر و تجار میفرستاد 
میتوانست اعانه ھنگفٹی 
سروار معظم خراسانی کاردن‌پارتی تشکیل 
از فاریان مرن رال دیکین بودند ولا نگ آبارا با 
وجهی متصرف بوونت بال بیال بفل‌کرده درگروش و تفریج بروند و 


ان بگوش میرسید باه 


ا نماد . 


چون نی مهش فرامیرسید | بسیے زنان و 
اسبه نشسته و بطرف (عدا 


از عارتشدگان کقوست اللقال برهنه‌اش‌را ہدست واشتہ 
: ارومیہ سوخت ولی مروم رشت بیٹرو نوش سرگرمهستند, 
,(احید آذری )ه ‏ * 

بعد ازاینکه چنگل متلاشی گروید غاللہ گیلان را ختم شده. 
سروار معظم خراسانی عازم تہران شد و آفری رس مالیه 
گفالت حکومت گبلانرا نیز بمیدم گرفت. 
آ, ورمحرم ۱۳۳۸ احمد آقری بدعتهای وخالبانی را از خود 
ادگار گذاشت ۔ 

احمدآفری ور نتر داشت بامواہٹریی قلوب رنجیدمگیلایسان: 
را پغود جلپ کند عبای بدوش وتییح صدرانہ بدست بساط روضه 
خوانی بر قرارکرد و خود وپورخانه حکیم فانوس ( داواش زادہ) با 
ال کرفنه و سییلهای چخمافی عبوس وابروان دره ره اذاهالی 
ای میکرد . 
احمدآری اعلائی‌کهحاوی منعمثییات برد اتشارداد وبدوجب. 
آن مسکرات را تحت کترول ستقیم خود قرار داد 
اشخامیکه بامتعمال مسکرات عاوت واشتند مجروربووند وجهی | 
متوان اجاڑہ بصندوق احمد آذری که بمباشرت غلامرسا رذاق اف 
میشد پپدازند. وعلاویرویخمرمھای عرقرابسته وجهیمبگرفت. 


تمووہ و بساط روصه خوانی او از محال اجازء مسکرات داب 


ات 

احمد آذری راجع به یقیة 

اولین خیال اوابن بردکه بامکر وحیله عیئتہ 
کند وچون اذمیرذاکوچگ جواب ووشتید مجبور گروبد عقیدہ و 
دوہ مودرا ہکار بندو۔ , 

حن آفا الکٹریکی کہ از اراقل و اوہاش نانی گر 
مأمورکروید که جنگ وفتہ ر مزا کوچل را مسوم کنذا 

حسن آفا الکتریکی پستکی چین وار ارم بادکوہہ رکم ریا 
نقره بکمر داع 

دکتر یداله عان بشر ووسے امترکین را که زھر قال | 
تخاب ندود 

حم نآقا الکتریگی یانقدار کانی آذهر بجنگال رفعوبه 
خود مشفول گروید - 
حسنآقا استرکنین را با زعفران بیآمیخت ولی‌مبرزا کوچك | 
زعر وا که تفن بووه عاینه ور طمام خود احسای تمود و 
مکشوق گروید - 3 
بلا فاصلہکریلائی عبدالهکوتاهوابراهیم کوتاہ پا آخبزہ 
مزا کوچك دستگیر شدند ۔ 


اهر دوفر محاکبه چداکانه که یسل آمد اق 


ایك دستور احمد آذری بے رد و علی‌تقی خرسند. 
زر آھتی دادن عیرزا کوچك با دولت بجنگل رفع 


١ءانالہ‏ ہذا 
ازالہ زج ا بات 
ریس ارکان جرب کوبت 


سرپ زاهدی ( دئیس ستون اعزامی برودسر ) 


تریمه را پهن کرده و روبقیله نشست . 
علینقی خرسندهم عرقرا مخفباته باو میرسائید ۔ 
متسر همایون عرق را روبقبله زهرمار میکرد۔ 
جام عرق بی در بی بحرکت در میآمد و منتصر همایون نشا 
برداشته سجده مرف 
ملاجفر ہمیرڈاکوچک اطلاع داده بودندکه ختصرعمایون 
خوار است لذا چندین مرتبه از اطاق او سرکشی بعملآورد. 
همایون را در حال سجده مشاهدم کرد . 

میرزاکوچك عسبانی بنظر مبآمد لاّالیاڈگفنہ ازاطاق 
گردید . 


موضوع دررشت بسمع احمدآری ای ۹ 
احمد آفری برای متصود اسای احمد باملیغان ( ا ثەای ) ر 
پحگومتی احضارگرد 
احمد آفری تأکذکرو که بسیت کس رعمابور 
میرزاکوچك را با دولی آشتی رهد 


پا خانم مزور مشاوره میکروند 
امشه‌ای بخواهرخود مراجم‌کرد وگفت : احمدآفری 


فشار آوردء کب میزاکرچ مق شوم نك وج 
اه جع 


۰ صاحبہ خانم اظہار واشت : پیشنياد خوبی اسے اگر عل وفشی 
و رکارنباشد. و اگر این عمل اڈ روی عداقت وسنا انجام شودخط 
گیلات اذهرج ومرج خلاصی خواعدیاقت ولی‌بمنایررات اطینان 
وان کرد و بایستی درراء ملح و سام نپابی باحزم و اعتیاط 
قدم برداشت من میترسم میرزا کوچك را غافلگر کرده و خانواده 
اقا وا آلوده و .تنگین تمایند 

احمد علی امشه‌ای پا احمد آذری علاقات نمود 

کفیل حکمرانی کیلان چتین ارامہ داد : من یکنفر شخس‌طرف 
آظمینان و اعتماد دارم که خیلی آدم خوبی‌است بایستی او را هم 
| فعزاء خود ہر 


احید علی امشه‌ای بسیت متسرهمایون بطرق جنگل آڑھسباز 
شد . 


از حن تساوف این دو تفر در درشگه علی اکبر درشگه چی 
قرار گرفتند 
طول جاده چہل کیلومتر بوره منتصرعمابون رئيس جزو جمع 


مالیه گیلائبسخن درآمد وگفت: مدتی در تہران به فعانگلیسها 


ی هی اطینان حامل نمودکہ این دخ کچل ریس دائره 
آقای احمد آذری بوده در حقیقت جسی بنوان عضو 


دولت در تحت رهتماتی این جاسوی متوسطه القامه ( ہنام ایق 
وظیفه ) بجاموسی اشتفال وارند . 
میزاکوچك بسحش اطلاع از ورود اشه‌ای اورامااقات کرد و 
بوسه‌های محبت وکرم رد ویدل گروید 
آقای امشه‌ای با میرزاکوچك خلوت‌کرو: کەاحمد آذری باج 
خیال آختی‌دارد ولی در انتای حرکت اذرشت کلمانی شنیدہ وبراک. 
صالب خواهر خود آفرین کنته و یش‌ینی این عام محترمادرست | 
بود 
اظہارات آقای امشه‌ای باراہورت محرمانهعلی‌اکبر درشگهچی 
مطابقت داشت + ۹ 
در پابان آفای امشه‌ای اظہار واشت - جناب میرزا ازاتحاد 
وولت برحئرباشید کوئیا خیال دارند با حیله وتزویر شمارا برشت ۱ 
آورده و پپایدار روانه ناد 
چون وولت برای ا ین بردن جنگل ازطریق مر 
نگرفت لذاآقای سروار محبی را مأموریت دادکه برشت رفته: 
جنگل خانمه وعد 
آفای سردار پی از ورود برشت ممیت پرادر خود در گوراب 
زرمخ حشور بپمرسائید و با میرذاکوچك علاقات نمودنا 
قرار بودکه عایدات کیلان ساقسمت شود 
بك قست بوزان ارسال قست دوم صرف آبادی وشوارع و 
مار کرد :ا 
قست سوم برای نگرداری قشوق و حقوق کارمندان ادا 


2۴۴ 


ون و ادارات یمبرڑا کوچگ محول شود 
گوتیا ور مقابل این حدمت عیدماعی وعید خوك وحشی وآب 
سفید رود دراختیار آفا‌سروار گذاشته شدم بود 
الیتہ همه این کنتگوها فرسیه‌ای پیش نب 
آقای امده‌ای برادر آقای سردا رکه ازمادرتنی آقایعمیدالسلملان 


ووه و بالاخرء قرارشد يك سوم عایدات سید ماهی و خوك و ببره 


پروادی اذآب سنیدرود به‌آقای امه‌ای وا گذار شود وبقبه دوسبم 
مخصوص کلیه هنت اولاد ذکور خانواده بائد 

میرزا کوچك موافقت ودرا با بیشنہاد سردار محبی اعلاوکرو 

آرارشد میرزاکوچك در روز معین بوسیبه علماء پیشواژ وبرشع 

وارد کرو آقای امشه‌ای ازحرکت برادرخود اطلاع بافآقایامشه‌ای 

ناچار میرزاکوچك را بای تلفن خواست وگوشزد نمود اکربرشت 
واره شود گرفتار و مسلوب خواهد شد 

میرذاکوچاك بس از مراجمی اذ پای تلفن مکدر و بر افروخته 
بنظر میآمد حوای اویجا نبود ولی بحسب ظاهر خند‌های مصنوعی 
میکرد ۔ 

ازیشانی میرزاکوچک ءلامت خستگی واعرق جیین بغوبںآشکار 
پود - 

چون میرزاکوچک ه رکز مایلتبود میهمان ودرا درخاندخود 
توقیف نساید لقا درخنا اسکندرخان امنی را مأمور نمود کادر 
جمعه بازار مترصد شدم و سردار راکرفتار تمایند ۔ 


حسن عمین‌الرعایا را به یسیخان اعزام واشتکه‌اگر سرد 
'اول نجات‌یافی عزتالەخان اورا در بسیخان‌گرفتار و بهفطربند 
ود رآنجا محبوس باشد 
مرحوم میرزاحسین کسب‌تی در اشعاری که سرودہ فطربند ا 
ہاستیل ایران قرش کرده بود : 
فطر بند ومی‌است‌که بعه بطور وفور ور آن نشو ون 
و اسلا درفسل تابستان قابل سکونت نیست 
سروار که خیلی مرد عشیاری بوده. از برافروختگی وا 
حوای مبرزاكوچك پاصل موضوع و مطلب پی‌برد: 
طبؾدستور علی اکبرورشگهچی میبایستی بعارف رشت مراجمت 
نماید و ازطریق پپربازار درکنار مرداب انزلی مننظر باشند - 
سرداد محیی ممیت عمیدالسلطان از طریق نرکستان درمرداب | 
انزلی بسپرومفا وشکار پرداخت بالاخرہ لشکه را بیارکاس لیاناز 
يد ك کش و(بوکسیر) نموده په یرباذار تزديك شدند ۔ 
از طرف دیگر اسکندر امانی ملاحظه کرد که علیاکبر ورک 
را بامرغ وجوجه انباشتہ بطرف رشت وعسپار امت ۔ 
اسکندرخان امانی ازعلیاکبر ورڈ گەچی بازخواست‌نمود و 
اذیوستان جنگلبوده عتعرض اونشد وشرح قضایا بسمع میرزا کوچك 
برسانید . 1 
علی‌اکیر پس اذورود به یرباذار سردار محیی و برادری رابرشت 
آورده و آندو اذ تبلکه نجات یاخند 
چند روز بعد عزتالەخان برای ملاقات سردار محیی در ان 


' ھیرڈاکریم خان حان رگردید 
پس از صرف تہار ازسردار ستوال تمود که رابورت از ناحیه 
گی بودہ وشسا پچهعلت ازراء ترکستان برشت مراجت تموده اید 
سردا محبی روپه عیدالسلطان کرد وگفت 
په‌بینید که برادوتنیتو بمن .... کرد‌است 
٭( جنگل قوی شد )۰ 
پمدازاینکه مجاهدین گیلان ورمأسوله قدوندولتی‌را شکسه رادلد 
سید جلالر چمئی وحسین‌خولی ومشمدی انام ومشہدی بالام باتاوای, 
حسن‌کیش‌دره درچمن وندامان ومنارہ بازار بجتگھای خونین اقدام 
فمورند 
از طرفی خالوقربان واحساناله به جنگل پیوستہ متمہد شدند 
که برخلاق عقیده میرزا کوچك با کمال قسادت و خونربزی جنك 
وا ازآمه رهند - 
مخصوص اید جلالچمتیکەمرد بی رحمی بود 
مرج میداد 
هرچند نظربهفن‌باشن دراترمانورهای بی‌دربی برای بائیدشدن 
شون قزاق ببدف اسلی رسیده بود : 
| " قزیق‌ها ناچار ازتقیب جنگلیهاخسته‌شده وحالت تدافس بخود 
| گرفته وباکمال احتیاط ور جنگل اوامهحات میدارند 
۲" سیدجلال چمی ہم ہواسطہ اختلافعقیدم وسفاکی ازمیرزاکوچك 
چداکروید'و با ابراھیمنامکھ اذخوانیگیلان بوددوست جان در جانی, 
3 


این خصوس افراع 


بەحشصمیل وغیدق و چان و 
پیر اچکونای رتیس عدم قزاق بود و آقاق سروارلپہ 
سرهنگی جزو آتریاد قزوین خدمت منود و درخانه حاج تقی 
غومنی (رضائی) در قومن مسکن واشتند ۔ 
ظفرالدوله از بستگان اسمیل آقاسیمتتو از طرف قزاق حاکم 
فومن بوده است 
این عده بزای میارژم و استقرار امنیت ورمحال شفت و 
کافی نبود بنا بر آن بیراچکونای و سردار سیه بعد از 
آنربد قروین بطرف تهران رهسپار شدند ۔ ۲ 
از شدت عملیات قرا‌ها در جشگل کامته شد وریاست قدون. 
کیان بمہدم سرتیب جعفرقلی‌آقا بیگلر ٠‏ 
چون احمدآقری از عملیات خود تیجەنگرفت و بطرف تهران 
حرکت کرد 
تند احمد آذری یامیرڈاکوچگ ملح نموده‌است و 
دررشت حکومت تمیین نشده و اوارمامور بمپده عمیدالسلطانبرادر 
امشه‌ای کسحل وثوق دوت وجنگل وره محول گردیداست. 
چندی بعد وضع شهررشت خرابترگررید و معلوم شدکهجده 
بنای تاراج شهررا گذاشتهاند و بستی ازخان‌های اعیان رشت 
شدة پووندا. 
میرڈا کوچك بناچار ازطریق 
نان ساخلوی جب ۰ 


آمید شریف خالومراد 


وس تال یاقند عبارت بووند از لرستان ‏ فتلاند ۔ لتیادی ۔ 
اتی ۔ آذربایجان۔ استرٹی ۔کرجستان۔ ارہنستان تون 


افکار و ریس مجلی شورا بسیت ارکاٹ حرب و مهماندارفه 
قشون بهترکیهمدجیگردید ۔ ۱ 


شمال ) 


خدا بش می زا قاسجاد ( دئیس تر پغانہ تہ 


سودد عمو اٹلی ( رٹیں ستون اعزامی بجنگل ) 


گردید مت E‏ 

لین قاند انقلاب سرخ سلیئی مپیجی درمیدان‌سرخ ۰ 
ایرادکرد و شرر جنگہای خانگیرا بگوتی روسہا رساندوسیا 
----- انگلیسها را در عالم بشربت تشریح کرو . 

نتهای مبیج انی در اکناف روسیه منمکس شد و قزاق اء 
ون در سبری ڈنرال کولچاك را گرقه اعدام کروند , 

خبر تیرباران شدن ژنرال کولچاك بزنرال دنیکین رسید و ا 
( ریازان) عقب نھینی اختیار نمود زیرا ہیم داشت که روء 
کولچاك گرفتار شود لذا بطرف فرانسه فرار کرو 

ژنرال ورانگل هم بعد از این دو زترال عقب کشید و از را 
پاطوم روسیه را تر كفت :7 
در جنگھائیکہ ور عرمل هفت ماء با قزاق وقوع یات قراق 
جنگل رو به تحلیل میرف 

میرزاکوچك درسدوبود که با روسیه بالشويك رابطه 
برقرار نماید و اسلحه ومیمات تبیہ گند . 

لذا بسیت جیال سیا پیادہ بطرف لنکران روانه گررید + 

این مسافرت دو ماه طول کشید . 

پس از مراجمت دورما ریع‌ائانی‌۱۳۳۸ عجدوا بطرف لتکران 
رهسیار گروید ۔ 
میرزا کوچک پس از مراجعت برشت ور یائدغم 
۱۳۸ اعلان صرح قیل را ور روی‌کفت. ای روخ 


اعلات 


چندماه قبل متفرداً در مسافرت لنکرانکه‌لزومآنرا از وطایف 
لی مپدانست گرفار و تمام ہسنی حتی مہری کهیغدا رفه بود 
پالاخره در دوایر دواتی رڈیت گردید لذا برای امتحشار خاطر 
| عقوم هموطنان عزیز با کال ارب عرش مبکند در هر ورقه مور 


| ادون اما بندم دیدم شود اذ درجه اتبار ساقط امت 
اهم جابتاتانی ۱۳۲۸ کوچك جڪ 
راجع بجربان مذاکرات میرزاکرچك باروسپ اڈیکفر جنگلی 
| که در قید حیات است در سالهای گذثله مضو حسای جنگل 
پووه سثوال شد انظهار واشتند : آفلب تفنگهای امجاهدین دست کم 
ور ده فرونت مورد امتفادہ قرار گرفه و حکم اسلحه اقساط را 
لاه و شصعتیرها نز در موقع جن ك‌کیر میکرد وچون مجاهدین 
قطع آتش شمت تبرها رااحساس میکردند بخیال عقب نشیٹی هی 
افتاوند . 
گوٹیا میرڈا گوچك این عوضوع را در لتکران مطرح ددوده 
و جوا روسبا مثبت پوو ولی چون خودشان هم تاژء بصران 
آنقلاب خلاسی یاه بورند بقول خورشان وفا نکروند 
حتی کبریتخان براور حاجاحمدکمائی چندین مرته بوسیله 
غلامحسین دباغاف پول فرستاد 1 


فیک ماد فرح تدر ج کردم در یا هکان عربحدودہ سوم 
_ میود اتانيه اش راهم اشرار داغلی به بضاء برده‌اند - 


و وعوتی انجنگل بسل آوروند در ماء رجب ۱۳۳۸ میرڑا کوچك 
جاح محمد جعقر کنگاوری را برای عقد اتحاد ببادکویه اعزام 
واشت ۔ 

حاج محمد جعفر کنگاوری مروبلند و بالا و قوی هیکل برد 


پمآرانکروند 
پالهوبك‌ها برای استرداد کشتدهای ونیکین دوکشتی‌جنگی روزا 
و اردقان را بسبت چہار فروندکشتی (میتانوس) ازدر الکن بانزای 


ازام داشتند. 
ا ۱۸ ماہ مای ۱۹۲۰ ساعت پتج روڈ ووشتبہ ۷۸ شمیان ۱۳۳۸ 
| گفتیهای جنگی و اژدراندازها سواحل بحر خزر را در انزلی 
بان تمووند 
کتی روزا ( گلسرخ ) را انگلیسپا در بادکوبه مسلح نمودء 
آپووند و در موقع عقب نشینی ژنرال تاشوند سردار انگلیسی پدسع 
پالشویکیا افتاد ۔ 


اف اول ماه مای ینی دوڑھٹٹم ور۱۹۹ جیٹتی ااعالینهجوان 
په تپریز آمد اعتباونامه خودرا اداه دادند - 
این عده عموما مسم بودندکه پ‌از ٩۲‏ سال مردم نعجوان دایردان 
یال العاق باران داشتد - 
دد این مورد بریس جہود آمريك ( ویلین ) و پوانگازا دئیس 
وود رات و کنٹرائی ملح وسازعان مالل نیز تلگراف نودند. 


کھتیھا ٠ہ‏ سرباز پیاده ۲۰۰ نر سوار درانزلی 
ور گرکائرود بساحل فرستاوند 


معروف وداوش بیادزادہ* نریمان تریماناف سیامتمدار آ؛ 
قنتاز کرویدید ۔ 
بالشویکہا ملبوی متعفن و اسلحه اسقاط داشتند 
حتی بسنی‌ها بجای قنداق تفنك ریسمان و غجرهبت 
کنش‌ها باره بضی‌ها تقربیا پابرہنہ و بوی ت 
را آزار میداد متل‌اینکه ازانبار یاروش وبا از کارکاء وبافی 
ده بوودد ۔ 
عموما گرسنه و مثلاینکه ور عمرشان ردك کوشت ومیوہ 
بودنه هندوانه و خربزه را باولع زیا با پوست تتاول میکرہ 
حتی بمشیھا میگنتند اینہا تمدن ندارند انار را میں 
داشت با پوست تناول میکروماند ۔ 
بالشریکها خود را خدبورژواذی( اعبان) معرفی و 
یران و هندوستان افتاوند ۔ 
وباەکیراویل باین مقصودوروست واختند 
شکسته دنیکین بوده‌که کر کوچ لنگر انداخته ہووند 


و بودلد 
ا انگیسها عوزیماعالی وڈرمبوشہانی راک جنگلیہا را درش 
#عقیب‌راشت درحین فرارازیادکوبە خراب‌کرده ودرآنجا پجاگذاشتند. 

این عمل یکی ازسباستھای پوسیدموکینه انگلیسها پشمار میرقعہ 
چنانچه در موقم عقب نشینی باعجله تمامتر از اتزلی رخت بربسته 
تا ٹزوین عقب نشینی اختیار و در این عقب نشینی قورخانه را در 
آنزلی بجا کذاشته وبرای توش رامقزرین هیزم پار نمودند. 
منلور انگلیسہا این بود که اسلحه و میمات بدست جنگلی‌ها 
یھو سادنمایند ولی این پیش ین 
اا اب درآمد. 
رات ہ شب 1۸ اردیهشت ۰۱۲۹۵ بارا نکلوله سواحل بح 
۲ را زرو روکرد وچندین سر ووست میادان انزلی وغازبان وا 


حکومت‌محلی سربابرهنه با پیراهن‌خواب با برچم سفید خود را 
پاسکله رسائید و بعل این تجاوزات صرحدی علیه راسکول کف 
رال کرد - 
راسکول تیکف که بوسیله قابق های سفید کشتیهای جنگی خود را 
وتات متیر بسلمل رسانیدم بسود اظهار واشتہ نگہبانی مواحل 
پجرخزز را بمہدم وارد بچه عات ازتموی شکسته ژنرال دنیگین و 
_ کولچاك ووراتکل حمایت تموده‌اند - 
ر درصورتیگه میدانید این سه‌نفر ژنرال ازروسہای سقید ومغالف' 
وزيم بالشويك عبیاشد 


چونوجودکشتیپایژٹرال وتیگین امتیت وربارا بمفاظرہ 
و ناچار بيك چنین حمله وس وام . 

ژنرال دتسترویل که چندنقر ازسربازانش کشته وزخمی بودند | 

پرای‌خلاصی سربازان انگلیی ورصدو بودکهاذراءبربازار بار 
رشت عقب‌شینی نماید 

برای عملی ساختن ابن نقشه اقلا صدها قابق وکا احتباج داشت 

سیادان ابرانی برای رعایت وحنظ یطرقی ازایناقدام انگلیسها 
جاوگیری بسسل آوردہ تعداری ازسربازان را خلع سلاح انررم 
ااساحہ آنہارا ب‌چبار شنهبزار برد تسلیم جنگلیھا تمودند 

اگر جنگلیھا اقدام به ترش میکروید کلپہ سربازان انگلیسی 
باسارت گرفنەمیشد زیراغافلگیر شدہ جرت دفاع نداشتند 

کفتی‌های اردوی شکستہ وئیکین بلاقاملہ بتصرف بالدوہاٹھا 
درآمد وکاپتن های‌کشتی توقیف وانگلیسپا بکلی مأیوس وا 
داد 
انگایسی‌ها بناچار از جاده بین مرابمبورکردم و رام خماوو 
رشت را دری شگرفند 

این جاده نیز ازطرف بالشویٹھا اشفالشد‌بود درتیجه مذاکرا 
راسکولنیکف رضابعوادکە نبروی انگلستان زیر نظر آرت 
سواحل انزلی و غازیان را تخليه تماید و بداحخل ایران عقب نعي 
کنند - 

مجاهدین جنگل بواسطه احترام به قرارداد برعليه انگل پا 
نکروند وسربازان بحریه بالشويك خیابانی یازکروند وانگلیسپا: 


اوجودایتکه مقدارڈیاری وینامیت ووسایل تخریب درس بازخاتھ 
موجود پود گوئیا قصد عمدی در تاریود انگایی‌ها دررشتهم 
امت نگردند و شبانه راء زوین را دربیش‌گرقند 
چنانچه درآتیه ذکر خواهمکرد بالشویکها بانسرف آنهمدسپمات 
قابعات بز رگی پتشون وولتی وارد آوروند ۔ 

قدون سرخ فورا کتی‌های ژنرال دنیگین را با پنجاء اراه 
توپ کوهستانی و صحرائی وصدها صندوق تفنك و چندین وستگاه 
و ھواپیسا و خواروبار بطر پارکوبه مماروت واوند 
_ ور تاریخ ۲٩‏ ارریپشت۱۲۹۹ میرزاکوچك و احسازالہ وخالو 
پا راسکولئیکف علاقات بعمل آوروند . 
کشتی روزا با دو توب کوءییکر که به خلمانهای چراغ برق 
واشت ومحل ستاد راسکول نیکف بوذ در این کشتی ملاقات 
ژاکوجك با راسکولنیکف انجام شد 
صدای زندءباد «یرزاکوچك از طرف اهالی باند بداست. 
تلگراف کاراشان به داسکول نیکف 

فرمانده جهازات بحرخزر 
( کاملا سری است ) 

۶ جوزای ۹1۹۹ 
۶ صیام ۱۳۳۸ 


ای ۱۹۲ 


یر گمس الدین وقار ۱۳ 


سادق شعله ( تحویادار حق البود ) 


احتیاط تحت نظر گرقه شود 
از احساسات ابرانی‌های اتزلی و رشت و آخربایجان 
احساسات تمام ابرانیپارا فہمید 
بایستی رنجبران را با ورژوازی وم وگراسی متحد کرده 
آزادی ابران بر شد انگلیی‌ها شورانیدکه آنبا را از خاك 
خارح کنند ۔ 
یمتا جنك را باید برد انگلیسها وتجار أمورین دولتیگ 
طرفدار انگلیسها هستند اوامہ واد 1 
لازماست کوچك خان واشتراکیون ایران و دستجمات وموگرامی 
دیگر 


ادارات دولتی نظیر ادارات ما بائند ویر شود ولبادمول را 
واد ڈیرا مٹرسم اگر ذروتز اسول 
ور ین طبقات حدیت شده و جنك آذادی ابران بدست انگا 5 
ضیف شود 

اطلاع بدهید که اقا بگیلان چه اسکاس در تهرن و 
ایران دارد و شما بااچه ومتجانی کار میکند ‏ 


راسکولنیکف با تجلیل واحترام میرزاکوچکرا در 
( اروقان) پذیراتی کرد ۾ 
.. مرزاکوچك پیشنہاد کرد اولا در مقایل تحویل | 


سوم انزلی را تخليه نموده بمجاہدین جتگل تحویل کنند 
| راسکولنیکت شرط آخریرا باستتادلزوم جاو گیری ازتحریکات 
'ورایران قبول تکرد 

قولداد ورکارهای راخلی ایران دخالت شمایند و راجع ببهای 
او میعات عم مطالیه ازانلایون ایران نکروند . 

قیل از ورود میرذاکوچك برشت عدرالاشراف محلوتوق دوا 
و عدلیه را ادارەمیکرد و جنگلیپا عرش مشارالیہ نبووندولی 
از ورود میرژاکوچك برشت صدرالاشران‌را بطرف توران اعزام 


عصر روزجممه ۱٩‏ رمشان ۱۳۳۸ اهالی رشت میرزا کوچك و 
را از راه فومنات با صلوات پرشت ووود واوند. 

اج شربته‌دار گیلانی روز ورود میرذاکرچك بحضورآمد و 
بان کنسولگریانگلیس میرڈاکوچك حاج ابوالحسن شریتمدا: 
پثل گرفت وبوسه‌های محبت ورمیانآندو رد وبدل‌گروید 

بوم دوشنہہ ۱۹ رمشان ۱۳۳۸حکومت‌موقتی بدوح ڈیر درشت 

اعلات 
بسوم اهالی محترم اعلان میشود. 

کیته انقلاب سرخ اہ ران پس از تشکیل حکومت 
وت جمبوری وابلاغ رسیآن بتماہامالیٰ اشاس ذیلرا موقا 


٠‏ برای دوایر عملکی یکمیسری تیئدودہ د شرقی: 
دد امودات عربوطہ بنا ماجم کردم وا هر یره 
و قانون مشاهده‌کنند پدون ملاحظه ابلاغ تمایند - 

سرکیسر و کیسر جنك مرذاگوچك . 

کمیسر داخله میرشمی‌الدین (وقاری) 

کمیسر پست و تلگراف نسرالہ (رسا) 

کمیسر خارجه سید جعفر ( یشهوری) 

کمیسر ممارف و اوقاف حاج محمد جنر ( کنگاوری) . 

کمیسر مالیه میرزا محمد علی پیربازاری + 

کدیسر فواید عامه عرزا محمد على ( گیل ) . 

کمیسر قشالی مسمود آقا(رع)۔ 

کمیسر تجارت میرڑا ابوالقاسم (فغرائی) 

مورخه ۱۹ شہر عیام ۱۳۳۸ ۱۸ جوزای ۱۲۹۹ 

کیت اقلاب سرخ ابران 

طبق وستور محمود آقا رخا (طلوع) وسمداله درویش‌خانه 
و اشراف از قبیل آمفالتجار حاج سینالسالك و 
حاج سیدرضی مقیمی وسردار منصور بوسیله آقای عیسی لایقی 
و تصرف گروید. 

خالومراد بزرك بمعیت مشہدیعلیشاہ هوشنکی ب 
بسکو امزام شدند . 

این دو نر قامت بلند ووشید واشتند . 

چون مشیدی علیشاہ و مراد بزرك زوسی بلد نبروند 


ابق میل خورش با لیبن عفاکرہ تود 

روسہا در عسکو یذیرائی گرمی از آنا بسمل آوروند ۔ 

| ژاندارمهاکه تحت فرمان کلنل قتحملی نتفی در وامنه شمالی پل 
متوقف بورند از حدیت با القلایون عنصرف و ہی طرفی اعلام 


| رژاکوچك قزا‌های ایران راکه ساخلوی رشت بودند و در 
6 محل فملی . رعانیات توقف راتتاد. نمید دنود ولی 
واقع نگروید سیس یا چمعی اذ آذادت‌خوان پرسر قبر دکتر 
رهسپار شد و درقرق کار گذاری نطقی ابرادکرد ومعل 
اوگتر حشمت را نشان داو 

پراثر استماع گفتار میرذا کوچك گړپه کروند 
یرزاکوچك در منزل مدبرالملكواقع ورمحله ۔بزمیدان مسکن 


وضع عمارات هزور ذیلا ررشن میشود. 

پمناسبت ایام میم میرزا کوچك رؤسای قزاق وا چهت مرف 
په فرارگاه خود دعوت کرو ۔ 

قزا‌ها اذ دالانکوچکی عبور نموده بحیاط بزرگی واروشدند 
په قلمه محکم یشتر شباعت واشت 

تالار بزرگی در ابن عمارت وجود واشت و اژووطرف بدهلیز 
ہنٹھی مبکروید ۰ _ 

ویورهای خارج عمارت با کج بری تزتین و رنگین شده الا 
دارای دوغرفه بود و درطرف شمالی تالار غرفه مزینی وجود. 


سه خاخه چل‌چراخ بلورکه آویزهای قیمتی و الوان داضت 
سقف تالار آویختہ شدم و دروسا فك جار عشت شا 
که میناکاری شدہ بود بنظر میرسید 

این تلار از رف جنوپ بحیاط بژرله دیگتری کے پیاوہ 
عفروی: بسنگهای خارا واشت ویاددیتالار ازطرف حباءا جنوبی یك 


آلت‌های ریز پریدم شدم و جاوه مخصوصی ظامر 


این خسانه ملك مدیرالملك ممروف بووء‌است , 

در دبوار این تالار عکس ملک‌های وجیه مخصوسا ماری تر 
رقیب روسیر در پشت شیشه ها بوسیلہ قابهای کی بدیوار 
ا 

درآن میانچند مجلس ازعکسهای کتاب بوسه عذرا موسوع: 
( التندراف ) و ساختماتهای عملکت بوهم رقت ناطرین را 
میکرد - 

عکس چرخہی قاله دریکی از طاقچه‌ها خورتدائی 

در حیاط سابت‌الذکر مجاهدین کرد باکلاهای بزرك که 
قیعتی بروی آن پسته بورد تردد میکروند . 
اراد بای رعایتاتقباط را تعودم وبہ نجوی رچیج باھکرگو 


صحبت میکروند. 


بارچه 


مہ وو ہے یسلا 


آیرزاکوچک چنین اظہارکرد: احسانالہہایستی قراتپای ساغاوق 
عرا درقرق کار کذاری جمع موده و نطتی ایراد نمکی خرایی. _ 
را بوسیله سلالین قاجار تشریح نمائی وخون کلگونمیین 


: 
۱ 


اینسع که بدون خوتریزی عمل تسلیم قزان‌ها انجام 
سوه نال بلینی‌بود ودرجنگجونی هم آمد اقر ان محسوب. 
مکارزار بدرجه افراط و سماجت نشان میداد کەاز خالو 


ن وکریم خان پیش‌آفقادء بود ۔ 
این روزها بالون های لامتکی روسها در بافشاء ( نویل) 


ور قرق کا رگذاری و تعداد مسلسل‌ها را صورت برداشت 
اوق ارادرد ای خر شتا کار 


آذری منترع شدمبو بروی ایوان عمارت بالارقت و اظپار 
"آ برادران قزاق: ما مات شعپزاز ساله‌که گذشته‌های درخشان دره 
احراز نموده ویج و از 


برادراثقراق درس یتنا ناد برا 
هین و آبادی آن خدعت میکنیم ۔ 
برادران قزاقبا ما میگوٹیم یگیر ای مام وطن که مارا در 
خود پروزائیدمای بگیرکدجپت شار بیایکاعت جز این سرهای 
عقداز چیزی تداریم ۔ 
برادران تزا کید و یا مادوست اتحاد و بردریداوه ود 
اجات را ازدامن اران کوا‌نم ۔ 
برادران قزاق دوكت آروشی تشکیل وهیم که مامیت. 
يران عزیر مسلط باشد ۔ 
براوران قزاق اگر شما از راء دشمتی اقدامی نماکید ۔ 


_ اڈ شنیدن آن‌همه نلیا مدای زندباد احمد شاه از صاحب. 
تیپ‌کیلان بلند بود وقزاقها احساسات شاءبرستانهر با فریاد 
ای هرا اعلام داشته و از قرق کارگذاری ( مسل‌تملی بانکملی)) 
ظا ارف رها مارد . 


کج آقامیری بسیت خانم ووسی خود بروی اسب قوی هبکای. 
و در تقیب کیکالون اسب مراند 

( تسلیم قزاقها ) 

انقلاب اعلان بشرح زير را بمنظور خلع لاح قزان‌ها 


" ید جای بجب ات آقای ابوالحسن ابتهاج موبکه ریس بانکدلی 
ان بده ن آنا مہری دا برباست بانکلی بلق منود 


= جرج‎ e 


در ایوقعکه از طرق خورای الاب ۰ 
ایران ریاست کارنیزون و کماندان شهر رشت بابن بنده موا 
پ رکذار شدمامت برای أمینآسایش خاطر اهالی مواد با 
میدارد - 

١۔‏ ازتارن‌شر ابن اعلان کلیه مراجمات قدون سرخ شورا 
جمپوری دررشت بایعسستقیاً باداره کماندان شهری واقع درمتزل 
سپېدار اعظم رجوع شود 

1 کلیه قدون وکابه کساییکه پھر اسم او رس حمل 
مینمایند بابد بعد ازنشر این اعلان همهروزء از سامت دوقہ 
خودرا ہم رکز کماندانی مغرقی نمابند. 

۳ ۔ رڈسای کلیه ادارات کشوری باید ور ظرق ٤۸‏ ت 
جاس از کلیه اضاء و اجزاء ادارات تحت مسئولبت خود ته 
بدفتر فوق‌الذکر ارسال دارند. 

٤‏ ۔ کلیه کسانیکه ازخط انزلی‌عران خیال مسافرت دار 
قبلا خود را ععرفی وده واجازه رسی حامل تمایند | 

٥‏ - اهالی‌محترم وقشون سرخ باید مراعات عادات مملکتی وشمام 
دینیه را نموره ومرتکب عنهیات نشوند در صورت مخالفت 
عجاژات خواهند شد 

٦۔‏ اهالی محترم باید رو مسالمت کاراته شووای: 


ره با رده ودرتهید. اکن تعکیلات 


دہ 


ود را یمنسه ظہور برسانند 
رئیس کارییزون وکماندان شهر - سعداله درویش 
۴١‏ رمضان ۱۴۳۸ 
«( اعلات ) 
از طرف دیاست کارنبرون و کماندان ثهر 

نتلر باینکه ممکن‌است اذطرف بعتی از جهال نظامیان قشون: 
هوجوده در این شہر اعمال رش شدم در تحت يكام و عئوان 
موجبات زحت همو‌انان عزیز فراع مآید لذا کماندانشور محترما 
پاللاع عموم میرساند : که بهچوجه من‌الوجوه حق تم باحدی 
اژاعاد نخواهند. و چنانچه مسموع شود کسی بدون اجاژه 
و اعطارکتبی این ادادہ متعرض کسی شدم شدیداً مسثول و مجازات 
خواهد شد 


سمداله 
«( اعلات )) ا 


نمرة ۱۱ از طرق ادارء حفظالسحه قشون جمپوری ایران 
موم اطباء و فلشر و پرستار مردانه و زنانه و دواساذ از داخله 
و خارجه بدون استثناء اعلان مشود کەاز يوم چرارشنبه ٦‏ شوال 
ا سے یوم غنبه ۱۰ شوال ۱۳۳۸ بای خود را 
پادار حفظالسحه قشون جمپوری ايرا ن که درمریشخانہ سابق دکٹر 
فریم عیباشد (آفغراء) حاضر شدم وچنانچه در موقع ممینه خاضر 


قید چندی بعد سلوم گردید که سعداله درویش و برادرش عامل 


و 


ندوند بر حب قانون ادارءکمیتە انقلاب جمپوری ابران 
خبواهند شد ۲ جوزا ۱۲۹۹ شتبه ۲۸ رمضان 


روسهای انقلایی مدعی پودند که رژسای قزاق ایران 
رشه ازروسهای سفید و اعیانذادہ وچون سدانقلاب ومر نجع ر" 
عیباشد میبایستی عموما وستگیر وتیرباران شوند 
هرچند افسران روسی سییلهای انبوه و ژننده داشتند و 
استبداد از سر و صورت آنها آشکار پور 
لیکن مپرزاکوچك ازاعماق قلبی آنہا اطلاع داشت لذا د 
رمضان ۱۳۳۸ وعوتی از قزاقیا بسل آورد 
صاحب منمنبانتروسی در عتزل میرزاکوچك واقع در محله: 
يدان جمع هدند 
میزڈاکوچك شتا بارقبا صحبه کرد و از ون 
ایران که رار عدم توجه هران بزندگانی امالی ولابات بو 
آمده بود شرحی بیان مود 
قید طرف چب این اعلان بعروف لائین و زبان دوسی طم او 
هب 
اما اغود راد رز مصوپ ود حالما 7 
حیاط اندرون عبارت سردا متصور اقامت‌داشت وعسیلایتی تاظر 


ان اظہارات میرزاکوچك جوا نداشت وجز سکوت موضوع 
ری بمیان تیآمد 
مرزاکوچك اظہار داشت پنج سال است که من با یکعدہ از 
این فداکار و ازجا نگذشتہ درجنگلها و خراه‌ها بسر عبرم 
ولی شبری ها جای‌کرم ونرم وارند وابدا درفکر مملکت وساکنین 
روه ایستند رأفت و مپربانی هم اندازه دارو 

ٹلا روسهای انقلامی بمن فشار آوزده‌اند که رڈمای قزاق را 
ڑا روسپای سفید وضد انقلاب هستند عیبایستی دستگیر وتیر بارا 
هرید 

قلب من اجازه نبدهدکه بزندکانی مبہمانان خود خانمه دهم 

صاحب‌نمبان روسی باید لزاینمکان بطرف بسیخان عزیمت نمایند 
الا شماها نا اطلاع نانوی توقیف هستید 

میرزاکوچاك صاحہحتصبان را ور ثالار سابقالذکر با گذاشت 
ورد اذ آنسکان حارج گروید - 

ازروی یکدستگاہ مسلسل سنگین برازین را پرداشته ودو تفر 
ور پفت مسلسل قرار گرفند 
گوچکترین حر کت ومخالفت صاحب منصیان بمرك آنان پابانمیاقتہ 

شام ساحب‌منمبان را حاشرکروند وجسی اڈ اکراد مراقبت 

ماموریت واشتند ۔ 
ساعت نیمه شب پس ازصرق میوم ویرتقال صاضب‌نمیان. اجازه 
تراحت خوانتند : 

آ ااکپان درویش علی ان عجاعد معروق بسیت میرڈا کوچك 


بطرق پسیخان اعزام داشتند ۔ 


این عدم پس‌ازدرود یمأموله درتعت 


او رسید دریافت داشت ۔ 
ریت مر گیگاچینکوف رئیی‌ساخلوی رشت نبز جزو 
ون اضعا 
ا میج ۲۷ رشان ۱۳۳۸ روشن میشد و انقلایون اطرافدر: 
(قزاقعانه) را اشدال گروند . 
وکیل باشی عبامقلی میرماست سمت ریاسه كفيك 
را ہد رادے ٭ 
عباسقلی مرورشید وشجامی پوده و ابروان بوسته داشت 
عپامقلی روبه نفرات قزاق نمود ءکفت صاحب منسیان ازمیهمانیهیرزا 
کوچك مراجمت نکروندکمان میکٹمامشب شب آخر عمرما باشد. 
سواره نظام تا ورتحت ریاست سرهنك حاجملی طامری در | 
درکارخانه سیدحسن‌کاریچی ساغلوبودند محش اطلاع از 
تقزاؾ خانہ بعارق لامیجاق قرار اختیارکروند ۔ 3 


مجاهدی که بروی درخت تتومندی ور قبرستان سید ابوجعفر 
رداری بروی سلح این قبرستان ساخته مده ) 

پالارقه به غليك آغاز کرد 

اها این مجاهد ہی باك را هدق کلوله نمودند ۱ 

مجاهد مزیور در هوا معلقی زده وبروی زمین‌در غلطید۔ 

جسد مدهوش و خون آلود مجاهد ٭زبور یکول حمال بطرفہ 

ضخانہ انقلایون ( وکتر فریم ) حمل وتحویل دکتر منسورباور | 


در مقابل دو بزرك قزاقغانه ( روبروی تماشاخانه)اصدای‌گاوله | 
مد ویکنٹر از نظامیان قزاق مقتول گروید . 


این عد بعروسی و با آتش بازی رعوت شدم بووند . 
3 قزاق قراول فریادکردگلن کیم درضم نگلولەخالی نمود ومجاعدی۔ 
گلولەکروید ورققایش بروی حیاط 


با وجود آن قزاقہا بدون صاحب منصب ور وعله اول نبایت پا 
| ات ناك رسد 
درخانه ظلالسلطان داماد آوادیسن معروف اه ور 
شاندا آقرباجان‌ها پوسیله چاروتین مسلسل سنگین نسبکروند 
دو سامت بظہر مانده روسها ور این مجاربه شرکت نموده و 
٠‏ پا گلوهای دام وام وسنگین داغل سربازخانه را هدف نمووند + 
۴ مقابل وارراه شرق توجهای ری تغانہ وه را بط 
. هوا مبزان‌کرده شليك نمووند . 
موقع ظہر نزریك میدد گلولمھای دم دم در لح سربازخال 
افج رسي ومہد تراق مارا باطران میراد 3 
در این جنك فغالبت تویخانه وجدیت آذربایجاپها رخالوها 
جك را خانمه داد و در مدت دوساعت و لیم دویست نفر از مرف 
پقتل وسید ۔ 
یکنفر قراق پیر یوق سفید بلندکرووقزان‌هانسلیم کشتند قزاقہا 
اسلحه خودرا برزمین ریخته سفك دماء را باعت گفتند . 
مساسل‌ها که در خانه هاریتون ظزاللان :سب شده پود 
چوبی سربازخانه را قرق تموده و تزاقب باسلحه وانبار تفكهاکهور 
عرئبہ دوم عمارت ناصرملکی قرار واره شده پود دسترس 
طرف ا سقو کلوھا (دم دم) ا یت 


ا بود متز سرباژ ھا ولو شدم واجساد قلمه 
ایوران: 7 
قزاقبارا بخانہ میرزاکوچك هدایت‌کردند پعد اذرلجولی ذیاد 
محبوسین را انمام دادم مرخص نم , 3 
قزاقہائیکھ عراقی بورد -- تهران عزیت نردم وه ور 


رال جسی را یزیر اسلحہ احشا رکرو ۰ 
اسلحہ و مما مأعودم ورادارہ ازراق ( انه حاج شریتمدار ۰4 .. 
آوری شد و در تحت مئولیت مر احمد نقیبی نگهداری 


| سادق کوچتبور رئیس سیارقواهومیمات موجودهدازلی‎ |٦ 


. مستثبار میمات خود سواسکی نم داعت ., 
عبدالباقی دانی مزوهی که قعلا در پانك خدمت عیکند مترجم. ‏ 
اق و ابوالقاسم معدل مزوهی وفتر دار ۱۵۰ نقر مجاهد درتت | 
مه هم یکی تل این | مامور آنجا بور 
ای یت سم ایب اسف سکن 


برج نادینی سلجرتی ‏ مید شهر آشرب 


اسلعه و میمات بوسیله چہار تقرکرجی اصلاح وترمیم مب 

و جت استفاده آماوہ میگروید 
(اعلات) 
« خطاب بر اهالی ۰۷ 

۷ رمشان ۲۳۳۸ 

حکومت جمپوریشوروی ایران قبل از وول در مر 
سرخ تصمیم گرقت که باصوم ایرایان مخصوصاً فراد نم 
مسالمت و عطوقت رفتارکرد, بعت یکدیگر ا رکان جمپوریت 
محکم نمایند 

عملیات بعد ازاعلان چمپوریت تا امروذ برھانی اس کالی 
ابداً عاملی در خوئریزی نبوده من جمله با اردوی قزاق 
رشت تکلیف شد که اساحه را تسلیم و اطاعت از حکومت: 
لمایند 

بجای ایتکه ازاظبار صیمیت ورأفی استفاوم‌کنند بنای 
و تعلل را گذاشته تکالیف حقه جممیت را قبول نکروند . 

لذا از آنجاییکه حکومت جمپوری مناسب ابہت و 
عقام خود نیدیدکه با اردوی قزاق واعل مسادمہ شود پاي 
پاپ تصایح و مولعظرا توح کنشاینی لحاس هد ترا 
در مقابل اقدامات جمپوریت اژخیال متصرف شوند. 

نصایح سورمند تشد و بحال خورسری باقی صاندند ۔ 

باینجہت لزوما روز یسعوهفتم میام قریب پنج سامت از 
هپ پام رکه اقلاب سرخ قسمتی از قوای علی قزافنانه: 


آن عشتمدنفر بود محصور و عسارمه شروع شد 

و پس‌اذ دوساءسون‌جنك اردوی قزاق تسلیم قبرمانان علی‌شد 

لوازم جنگی آنبا ان شد و کاپه صاحب منصب و تفر آنها 

ورمعل امنی محنوظ تگهداشته وسایل اطمیثان و آسایش آنہا از 

امه جہت تیه شد 

آکئون با کبال تأسف از ایی شآمد عموم اهالی را ازطیقات 

مختلنه و نظامی بس ‌ازاظہاراطمینان عتذکر عبکنم جمپوری شورری 

رآن برای بسط ابپت وتوسعه اقتدارات چمپوی ازهرکسی ذره ای 

وعدم اطاعت احسای نماید آنہارا قپرا منکوب و محذول 

او برای عبرت سابرین شدیدا مجازات خواهتدشه ۰ 

شورای انقلابی موق به تشکیل واوبر عربوطہ گردبد )۰ 

پرای امتحضار عامه اسامی اعضای شورای انقلابی و مدیران و 

ابر مرتوطه را فیلا درج مایم 

اصنای شورای جمبردی انقلابی ایران 

صدر شورا میرناكوچك ‏ فرماند‌کل احساناله ‏ اسنا 

اردشبر . حسن ایلیانی ‏ مر صالح مظفرذاده ‏ مدیرسواز 
وشنك . 

قوضیج در اعلان ذیل اسامی قزاقہا دہدم میشود که بمداز 
ساخلوی رشت در شورای انقلابی شرکت نمودهاند اسامی 
وا عوش کرده و سام ایرانی و عری موسوم تعووماتد ۔ 

دوایر مربوطه شورای جمہردی : 
اسیاسی مدیر رضا(خواجوی) , عستشار تروئین فریدون. 


ته این است برای استرداد حقوق متضوبه مات ایران و آزاو 
ن اعالی ابران از چنگال آهنین دشمتان است وتمام امالی را 
بت خود دانسته و طرفدارآنپاهستند اهالی از هر حبث معامتن 
بالید سرخانه وزندگائی خورامتاف و کیہ و تجار مشفول 
پووه احدی حق مزاحمت و تعرض آنهارا تخواهد داشت 
کمیتہ انقلای ابران از روزنامہ الاب سرخ شعاره 1 
اریخ موشنه ۱۸ شوال ۱۳۳۸ 
نلگراف خرم آباد 
رشت حور مبارك حضرت میرڑا روحی فداه 
پس‌از زووخوردبا ژاندارمرییكہار فشنك و بكبار تفاك و هفت 
وستگیر 
دیروز سه بقروب مانده سلطان عبدالعلی خان کنیل حکومت 
یاه را تیه نموده از راه الموت فرار ورقت‌اند 
پاعده همرامان آقلغان بہادر نظام اخوی‌زاده غائز اشکر که 
از رژسای ایل‌خواجوند است وارد خرمآباد وعدمعم درتعاقب: 
رات در شرف حرکعاند پلکه کلیه را وستگیر نسائیم منتظر 
ورام سیب اہ 
( حریب اول ) 
(( انتقال مهمات 4 
در تاریخ 4 شوال ۱۳۳۰ میرزا کوچك از وضع انقلاب کیلان 
وناراخی بود وبواسطه وخالت پسنی از انقلاییون روی‌موضوع. 
وضع انقلاب قبرا ممکن بنطر میآمد. 


و نانوی اصالی ور امن و راحت بناشد + 

ولی انقلایون اقراطی کیلاٹا خبر وشر را ازهم تشخیس ندا 
و از روسها (بی‌خدایان) کور کورانهیرویمیکردند وموضوع کمو 
وقانون مزوكك نقل محافل بود « 

در اطراف این دوموضوع در هر مجلسی مشاجرء ومباحثه 
ات 
نگارندم ورآنموقع بنام مادق شمله وزعدمت ماه بود ٠.‏ 
ذیر دست آقایمحمدقوامی (خورشید) مندوق حالہور را ادا 


روزه‌شاجره سرخی نام درمجل ی کمیتهجوانان بجاهای باريك 

و زندهکشیدهبود . 1 
". سرخی مدعی بود عثلا چه مانعی داروخواهری بممیت جوانان 
هطمع نظر در میان ورشکه قرارگرفته و ور انر نوشیدن شراب 
تشویر حرارت و رآغوی گرم جوانان فرقه فرو رفتہ و از عیش و ا 


پادسبادرمویبراخت حقوق مجاهدین این موضوع را گزارش تکا 
| بسع عیرڈاکوچگ برسالید - 


کنیگه همه‌روزم رویسوی خداواشت مردبکە موی سرخودرا 
ور راه آزادی ومذعب سقید کردمبود چطور میتوانست ناظر اعمال 
وکٹھا و کمونستها باشد ۔ 
٦‏ حاج میزا علی اکبر اردیلی همه روزم بالای مثبر میرفت و 
از اعمال بی‌رویه کمویستها و مزدکیا سخثرالي عیکرد 
کاربجالی رسیدہ بو که خبالراشتکنن ہوشیدہ باگروہ انبوعی از 
متدینین و شوسوت‌های رشید آذریاجان از کرههای خلال بطرف 
گیلان سراذیر شود لیکن وجود مرد مقدس و وطن‌برستی در ری 
انقلاب کیلان از این اقدام جلوگیری مبکرو 
حاجی ملاعلی(حاجب‌لال) دائی نگارنده صندوق وارحاج مزا 
علیاکبرآقا مجتید اردیلی بودهان‌دوضوع را شخساً محاج مزا 
" علراکبر گزارش نمود 
حاج میرڈا علی‌اکبر آقا دو دستی بسرخود نواخته و کفته پود 
عار باد بر مرزاکوچ‌خان‌کهیر رأی انقلاب قرا رگرفتہ و اینگونه 
جوانان هرز گیلانرا معرض وجولا زگاه مرا شوم خود قرار داده‌اند 
.. جماعی من‌کفن خواهم پوشيد 
غلاہخانآراللو جوان سیاہ چهره برادر زادہ جنقلیخان معروفہ 
با قدون منم فیداروف جنگیدءبود و قامت لاقری واشت جلو 


های شجاع موچ میزد اذ هرطرف مدای احستت آفرین و ملوار 
خون شیسونیا بجوش آمده پود + 
یکمدم بسدای یلد گریه و ناله میکروند . 
زذها بر شبستان مسجد شور و واویلا را انداخته بورند ‏ 
عدمای اززدان رشید برای میرڑا علی‌اکبرآقا پیغام فرستاوند ما 
ا کان میم + 5 ۳ 
عنامت خانم بوسیله کریسخمان این برای عیرذاکوچك بیغام 
که ھرطور شدء باشد ازکمونیستها دوری نماید .والا پشت سر 
انقلاب متزلزل خواهد شد ۔ 1 
درسفوف مقدم ہشت چیہ خواهرت عظمت فولادلو قرار وارد 
امن هم ناچار با ا عزم رشت اوه مود + 
انقلییون میگفتند 
در حقیقت منظور انگلیسها از 
اهویکیاا دایرانه انح و بیچرم ایند ومردفین اقلا 


بکول حمال جخارج مسجد انتلال داره‌شد . 
میرزاکوچك که سرکیسر دکبیسر جنك بود و احساناله که 
| فرماند کل قواۃ عضو میگادت ور دوعط متضاو قدم پرمپداشتند 
میرزاکوچك سلیالنفس بود عقیدعواشت که بایستی امور القلاب 
ا وی و مرور زمان پیشرفت تعاید و حتی المقدور باید ال 
سنك د ماء جلوکیری بعمل آید 
احسالاله مفرط و يك مرد انقلایی به تمام پور در هرعمل مل 
واشتکه بسرعت و برق آنا اقدام گروو - 
آنپالیکه شد انقلاب هستند هرچه ژروتر نابومشوند , ۲ 
۰ رونها مواردی راکه راجع بامورمالیہ پیشتپاد میکردند بروی 
اسل مرام کمویست‌ها تیه گردیدہ بوداو قبرل آن ونر مرا 
ار بنظر میآمد . 
لذا احسازاله موظفة بود نظر کمیسیون را بسمع برساند 
ا میگفتد لحشازاله شبی را با عیرزاکوچگ | ورخانه یت 
اوت کرد ویرسید: 

جناب میرزا مگرد ته این است ما یاروسیا اتحاد کروەایم ۰ 
رت و تا OE TEN‏ 


و - nefe H4‏ - مج کي سج کس af‏ 


و انقلاب بخودی خود خقه خوامد شد 
, میرزا کوچك جوابی باین اظبارات نداد و 
انقلاب ور انقلاب پود 


دار آویختنی دراین‌کوه و آن‌جلگه و یابان متواری گشتە و 
بانات بخوریم .. 4 
احسازاله این موشوعرا یق گنه ا وکیا 
در موقع محامرہ ور جنگل و کوھیا نفرات را بغورون 
ربشه تحریس میکرد 

مبرزاکوچك جوابہداد :عمو ییگانگان نبید محرم کر 
ما با آنها اتحادکرده‌يم و بايد مطابق سلیقه وین خود در 
رها اقدام نمائیم .. آیا طلا داریم که ضرب کیم یا اینکھ 
روسی شما دارند که یا الاب كمك نمایند 
اجسان اله جواب داد - تمام دارائی مردم کارا ازطبقه ہس 
تاطبقه بالا به ی‌المان انقلاب جمع وبطرف وروازه‌های هت 
شرفت 

رزاکوچك کفت : من‌تقط اجرای مفاد مالیاتی نومات 


را درگیلان اجاذہ میدهم حاليه هم ادارات بامرد مدارا 


اکتارہ بگوم ۔ > 
از استماع این کلنات دگرکون شد و بنا کرو با 
ت ریش درد خودرا ما عیداو۔ 


رلته شدم و احسازالہ رانردیكتر طلید دی : در روزپن 
ما یت ا با رد 


اہ و عیرذاکریسخان ورثپرانمباند ‏ 

بایدقشون انقلات ول بالابالارا درییش‌گرقه وبطرف ارتفاعاك 
صود ناد ۔ 
وجود این وضیات میرڈاکوچك با عقیدم احسادالہ وافق 


قشون را از منجیل حرکت نداد بلکہ از خانه مدبرالملك 


میرڈا علیاکیر ارول پیش گرقه بود قدم برمیدات و آنا 
مبارڈم با کمونیسے و یخدایان پودات 

میرزاکوچك برای متعیف انقلاب دو نظر داشت مرکز 
را کەدر محله پاری‌اله واقع پودء بجای امن که با نقشعھاى 
اووفق ومدتبدیل نماید 

مہمات بحدی پروی‌هم متراکم بوده‌احتمال خطر سقوء وا 
میرفت ولی خود (سواسکی ) درحفاظت مہمات جدیت زیاددافت. 

میزاکوچك عسسی قلیور رسول را پوسیلہ تفن با 
خواست تأکید کر که با انومبیل فور که یکانه یله آتعسرا 
ور خانه مدیرالملك حاضر شود 

عزیزاله شوفر (شهرداری) رانددم اتومیل عیرزاکوچكزا 
آقای پور رسول باواره نویل برده پس از باژوید محل مہات 


علی قایپور رسول که از مرحله برت‌بود جواب‌راد : جتاب 
اینجا محلی‌است وسیع و وارای آپ وهوای علق وخوب. 

میرزاکوچك افتراش کرده و گفت : نفمنظورمن برای 
املع و میات ماق 
پس در اتومیلقرار گرفه وہمربزالتضان ومتور داد که بر 
فید در تحت رهبری ایوکف دسته یخداین‌نیز ور رشن 
دم بود که در سیزمعیدان عمارت فعلی اوارہ آمار مرکزیت 
کرده و آنہا را بزیان روسی بیزبوژینك 30900500 میک 


ہار شور . 

میرزاکوچك اذمدیریه نیز دیدن‌کرد و گنت : بنظرم این محل 
است . 

_چون‌مدبریه ازراء مستقیم و یرمستقیم یاجنگل منتھی میگروو 
میرزاکوچك از همااساعت امرکرد که مہات را بمحل مزبور 


خبانه بومیله چندگاری چہاراسبہ مهمات از انزلی لبق وستور 
و درعرش چگ روڈ ومومات موجود وربرالهبونهنومیل 
سابل کر بباغ مدیریہ ومل و اقل کررید 
۱ ۲ذیقمده ۱۳۳۸ سدفروند طیاره بالشویکپابرشت 
شد - 
این طیاراترا بالشویکها باکشتی جنگی برشت آورده بووند و 
هپت عملیات جنگی قابل امتفادہ نبودند چون سیستم این طیارات 
کبنه بود و هروقت که بالا مبرفت احتمال ستوطلیارات گوشز. 
روید 


_ روسا باآوردن‌این طیارات وجہه خود را دریش ریس جنگل 


فصل چھل و یکم 
۰( ارام قواه طرف منجیل )۵ 
بعد از کی کی نتلا مرا کوچاك کال قتسلی نی را 


و راہ بی سیل کت یں 

حسن خان اتی و علی درامی بت بلور خاتم و چول 
راه قزوین‌را دریش گرقته ووضیت را برای یرف اقلایرنبار 3 
قروین هموار میکروند ‏ ا 

میزاکوچك یشقست ا مجاهنین را نیز ماموز نود که دز | 
طالش ازتمرش احتمالی طرغمالسللته جاوگری نماد , .۰ 

لذا محرم بابا یوق که یکنفر آذربایجانی ب‌رحم بود. 
اعزام شد و نا چهارراه شقارود پیشرفت حاصل کرد : 

۳ تلگراف ۰6 


و کته انقلابی این پیشرفت و خیرات تبريك و تپٹیٹ میگرید 
و نبز اشمار میدارد : کەینام این پیشرفت سوسیالیزمی بېمدقدور 
سرخ ایرانی کمونیست بالشویزم منجیل عفتوح و وشمن کرفتار و 


لیم شد ۰ بتاریج ستبله ١٤۰.۱٦٦۹۹‏ فیتعده ۱۳۲۸ 
نه هر که چہرہ پر افروخت دلبری داند 


نہ هر که ساد سکنذری دا 

میزاکوچك بسا وصول این تلگراف ازموشوع الفاظا وکلمات. 
کمونیست وبانشویزمکە در آن بکار رقه بود تباید خ گینگردید 
میگفتند در سیت دابا 


اختیارات اداوات را از وست. عیرزا کوچك سلب و منتزع 
١‏ خوو و طرفدارانش را وستگیر نمایند ٠‏ 
ذا کوچك ور ینورد جہت لین کافذ شکایت آمیز وضع 


عصوب میگردید 

ولیان دسته‌ندی‌ها خیلی دیرشدبود زیرا جیا عشیار 
آنا بوده ۔ 

وبا حمل و تقل مہماتبه جنگل راغ ایند 


بقه اول را جزو دوستان انقلاب میدااست در" 
حورتبکه دارافی علبقه اول براٹر تشکیلات‌جتگل پمضاطره 
اده بود ۔ 

بدبہی بود که این طبقه از میرا کوچك ور با 
ناراضی ودند ولی حفظ اهر میکروند ۔ 

چنانچه فرووسی فرمودد ا 
i‏ و تغم کین کاشتی 

پدر کشته را کی بود 

از طرفی فمالیی کمونیستی ابوکف با گرفته بود و یکمده 
جوابان هرژه را آل رصت خود قرار واده و بدین و متھب تامزا 
می 

طبقه علماء مخصوصاً دعا میکردند که هر چه زووتر تشکیلات. 
نگل و اتلاب متلاشی و مشمیل شود ۔ 


حرکات افراطی کمونیستہا در شت من جہاد وود 
اهالی عتسب آترباہجان و شاهسون‌های رشید تاحدود خیس 


دیش باروبیل حمل و در روز جمعہ بعداز نماز جماعت بزبر 
مبرڈا علی اکبرآقا نتاز کرده بود ۔ 
میرزا علیاکبر اقب جنوداله نخان اده و گنت بود شعاها 
اهالی آذربایجان را سقید کردبد شما ها قشون خدا هستید 
موقیکه سرهناك شبخانگی فرمانده آنریاد اردیل ازفا خان 
کرد اوغلان چگونە سریالشویکہا را بردای 
غلام مان پیش قمه مرصع و دو دم خودرا در آورده و آثرا در 
محاذات نیم متری فعین بروی علفزارها بطرف چپ ورا عرنکاند اده 
وگفت : سر بالشوبکیارا ایتطور بریدم 

4 2 مسج جاح رشت : 
خبرا لان جہاد میرڈا علیاکبر اردبیلی پرشت رسیفہ 


کردند . ٠‏ 
میتوان گفت ورش اهالی و اجتماعآنها در مسجد جا 
با اعلال جهاد علماء وراردیل و تعرض قزان‌ها در خط 
همدیگر بستگی کامل واشته اس 
پنیا میگنٹند که تجاح امالی در مسجد جاع ب 
انگایسپا انجام گرقنہ است ۔ 


باران نمائیم و قدرات اچٹبی پرستاذرا بآنش کلوله توب 
جتاب میرژا بگذارید مروم ابران ازعاقبعہواتیك شون 
کا مت 

میرزاکوچك جواب داد + احدق اولا مسجد خالہ عدا اس 
بمبارا مدجد هیدات تدارو عجار 7 


به هی به مسجد میروم وبدون امتعمال گلوله ددم 
الى رشت را خاموش میکتم 
ناله انگشت وستهای خود رابہمدبگر کلید کرد تزديكبود 
از شدت تب منفجر گردد : 

اهالی با حرارت تمام ورود میرذاکوچك را دریرون درمسجد 
ظز داشندد و غوفای بزرگی راء تاره پود 

تاگان سدای علبله بلند شد و جمعی بەجنب وجوش افتاوند 
صدای مارات در افق میدان تخت واروغه متمکس گروید . 
میرزاکوچك وسته ماوزور خود را چسییده و دربان درشکه 
سوس قرار واشت ۔ 

_ این درشگہ را کربلایکایآقا درشگهچی کەمرد متوسطا امه 
اکوچگ هدیه کرده ہوو۔ : 

رخان که مرد بلند وبالامی بود درشگه میرذا کوچك را 
میکرد ۔ 

اسبان درشگه بواسط هگرمی هوا عرق کرد پورند ۔ 

اکوچك با قیافه خندان یا اهالی که باو سلام میداوند تمارف 


میرژاکوچك از طرفی ندم میکرد و از اهالی دلچولی مینموو 
رف دیگر خون ورقلب او عوج عیزد و بآتیه وخیم اقلایو 


کک ون مس ات 


ابن درشگه زنك بزرك و ترمز هم داشت میرذاکوچك از 
بزبر آمد و ازاول باذار زر گرها بطرف دھلیز مسجد روان هکرو 

مدای سلوات بلند پی دربی درمیدان تخت داروفہ یچیده ہو 
و امالی بااشتیاق ویدار مرذاکرچك هلبله و شادی میکرداد 
٭یرزاکوچگ در قیر عبر مسجد بروی حبیری قرا ر گر : 
قبلا بشی‌ها درمسجد نطق‌کرده و برخی ستوال لمودند + 
یکی از نلقین عمامه شیرشکری بسرداشت و بام جاج 
حسین امین‌التجار اصنهانی نامیدم میشد - 

امین التجار اصفہانی رو به میرذا کوچاك نبوده کفت : 
مزا آیا ما بجالی خواھیم رسید ۔ 

جداب میرزا لهتر است شما مرام وسلك وعلیده 
را برای ما تثریح نمالید ۔ 

میرذاکوچك جولب داد : چون اوابل بیشرقعھای مسا انت 
من از اما یکیلان تہابتں امتنانرا دارمکه بارسنگین این نجدت ما 
یدوی گرفتدائد + 

آقایان اگر قزوین فتحشود از سختی اعالی کیلان و 
ها من کا۔:ہ خواهدشدآتوقت ات آتباتیکه باما مساعدت‌های ما 
وجانی تمودمد با یشانیباز و اتعار زند کانی پرحظ و مرو 
خواهند واشت و در یهن اهالی ایرانگروم معتاذ وسرافراز و مات 


مجتمعین درسید از استداع آن‌کلمات بحالت خجك و مر 
کی باقی مانده صدانی از کسی وزنيمد 
میرزا کوچك چنین ارامہ داد لاخره همه کارها را 
كت عبکام همه کارھا درست میشود می شروع بگربه کرد 
امالی رشت که در سجن پورند بالاجتماع بگریہ وراقتاوند بد 
[اینکه ہمہمہ و کربه ابمالی قدری -اکت شد امین لتجار اصفپانی 
سفن ورآعد: جناب میرزا اولا عقیدہ خودتان را رون کید اگر 
يقتا مسلكت کمویستی دازید بما بگوقید 
احسان‌اله روبحاج محمد چهفرکنکاوری‌نموره گنت : ابن‌کلمات, 
را انگلیسها دیکته کروراند 
عدای میرزاکرچك بهتر ازنوپ وشراینل مسجد را تکان میداد 
زا چنین ادامه داد : چون‌نهران فتح شودکیلانیھا ناصیهای خراهند 
باز و درخشندم 
از استماع این کلمات اھالی منفەل بنظر میآمدند واسل یه از 
وفتہ بودہعشیھا فراموشکرده بودندکه برای چەموضوعی درمسجد. 
آمدباند . 
۰ آقای رئیس‌التجار (معروف به سقینه) هم عطق مختصری ابرادکرو 
احسان‌اله قدم بقدم مواتلب بودکه هبادا اتفاق‌غیرعترقبه رخ‌رهد. 
و سینه خود را سیر بلا قراو داده‌بود 
میرزاکونك از مسجد بیرون آمد و در درشگه نشست وبطرف 
هتژل خود رهسیارگردید. . 
اذ اینبرقع بواسله سوءظنی که با اعضاء کمیته انقلاب واشت 


باع سه مرتیہ در قسمت چتوہ 
وتع ملکن حاج محند رخارقع بود که ور سر 


باب شریف و رو اعد شده پود 
مگنتند کلیه خاك‌های نقره و رادم طلا راکه ورمن تہ 
نگہداری میشد اذ تاصریه و «دپربه جم عآوریکروماند 
تسیل ابنکہ چہاردم نفر مجاهد ور تحت ریاست علی 
پور زروشت (غماص) ازکمیسبونجنك برای قراولی۔ مہمات مو 
در ناصربه تین گردید 
ءلی محمد شمامی طبق دستور صریح‌یرذاکوچك قراء را 
اذ راه سلیمان واراب بجنگل حمل مینمور ۔ 
کریمخان کلہر حاکم رشت و حالوقربان ازقصد میرزا کر 
مشکرك شده و یکنفر از اکراد را عامور نەووند که به نساصریہ 
وفتہ و در جزو قراولانی که اذ کمیسیون جنك برای نگہداری | 
عهمات تمین شده بور مراقبت نماید . ۶ 
علی محمد شماعی ار را تیتیرقت و گنت غغس خارج را 
نیترام جزو لمع قراولان بعصاب اورم 3 
اگرادبواسطمطولاقامت در جنگل از دودار عرق و مشروب وا 


۳9 


مکو یسیو زان نکن 
شد و خاوعلی برزمین نی بست ودرحالیکه خون 


خالوعلی 2 وا بگفت و پول دا بطرف‌علی محمد پورزروشعہ 

رت کرد 

یکتر از مجامدین کلوله‌ای بتام کارله خاس بکله خالو مل 

نمود و روح از جسد او ځار جگروید ۔ 

٠‏ دش خالوعلی را بوسیلہ بل سربازی و سرئیزه در همان حل 
مپروند ۔ 1 


ہنی بد شکب وجعی جند از لا زیر خ۵ پر 


سا موضوع مرك وی کشف شد بوسیلہ آقای مشهدی مختاز 

یلی دفن کذن کروند مشہدی مختار ارویلی در موقع حملەقزاقہا_ 

شت سر شنای و کلاترمعله چھار برادان پود ات 

۲ باخ مه مرنبه » 

آن عمر باغ حاج محمد رخا رقیع با آجرهای فرنگی سه 

رواب ودره نز 
ت 


ام ہزیر ما 
وضع جنگل تشکیل میداد که پا علقہای خاردار و تشك 


شده بود ۔ 
رووخانه گوھر رود در کمال آرامی از وسط پستی و با 
عبور میکرد: 5 


باغ سه عرتبه از جاد‌پرتافتارة وی آن روزها سماو ازلوازمات 
جنگی و قورانه یودہ اسه 
۰ بنا بامر میرذا کوچك عاس بسیر و محسن قبوء چی 
چند تفر مجاعد که محل ونوق شخص میرزاکوچك بورند ور تت 
سرپرستی مسیو ارك آلمانی که مشاور میرزاکوچك پوره‌جمب‌های 
محتوی بمب و دیشامیت و کاولههای توپ را خالی نموده و بجای 
آن در جمهها شن میریختند ۔ 
مهماتیکه از جمبه ها خارج میگردید بار بادی شده و شبان 


عمارت بش کل مخروعلی ساخته شدم و یکنتر از مجامد 
حرکت میرذاکوچك را بطرف جنگل چتین تاریف میکرد : 
"ره اول بارت بود از چہار اطاق عالی وك کالری مستایل 
وهتگام صعود پس اذ عبور آژروی آجرهای منقوش‌لوزی والوان و * 
ری از چوپ رنگین و ۲۵ بله بارتغاع سی سانت به مرتيه دوم 
میهدیم ۔ 

". کالری دوم از روی نقشه مرنبه اول ساخته شدم فقما ارتقاع آن 
تر کمتر از ارنفاع مرتبه تحتانی بوره و کف اطاقها را تختاعای, 
ووسی تشکیل میداد ۔ 

آ.. بس از صود از که از شمال بهجنوب وازجنوب پال 
پیج میخورد دو دمتگاہ میترالیوز منگین جاب نظر میکرد که در 
ورت شايك جادہ لا ڈن وباغ محنشم را قرق 
هوا عنور بود آپ رودغانه بدکل مار پیج از قسمت غربی و 
ی این با سیر میکرد 

نورماء درنہابت درخشندگی جنگل بی‌اتباو محیط رااراگرفته 
وتمطلق در آن حکڈرما استہ 

چندی بعد صدای حیوانات شتیدء شدکه بالاجتماع فریارمیکروندہ 
قوز تیکمیددد , 


مکی مزا هب یناور تقویب آشوب عوعو ‏ 


رده اسعا 


اہ کو اک 


ندیم متخالقی ا 
ابر انبوھی قرس عاہ را قرا گرقت و قضای رشت زا تا 
اظلماتی کرد و داد و فرباد حیوانات وحشی جنگل را 
و رسه گیلازرا باران با صلابت فراگرفت . 
مامورین حمل ونقل خیرم میماترا ازیسیخان 
» ہجنگل حمل و داو سالکی بسیت جمعه مجاهد مترالیوژه 
ازمحل سابقالذکر پیادەکردہ و بقاطرها با رگری‌سودند , 
چون شب فرا رسید میرذا کوچك باغ سه مرتبه را از طری 
عدیریہ ترك گقعہ « 1 
پنج دستگاه درشکه حامل لوازم جنگلیھا بودو اسکندر عا 
درشگاچی و خود میرژاکوچك ور راس عده حرکت میکردنه | 
# شاء رضی با سیلهای انیوه در پہلری اسکندرخان قرار 
فن كارك مشاور میرزاکوچك توبخانهرادرنزدیکی میناد 
طرف آپ استقرار دادہ و در نظرداشد شهر رشت راکلوله بر 
اید 


رزاکوچک راضی شد و چون آب رووخانه بسیضانا 
واشت بناچار کولاس توپھا را کندم و اراب‌مارا درجا' 
«( حضرت اشرف )) 
میرزا عکراله شخسی پود تتدخو عصبانی ولی دارای عقل ا 
و آخنا بقولین عدنی و مملکتی 
میرذاکوچك بطریق وخی او وا -حترت اعرف خط اب 


پننچه یدالیم این دونفر درت جنگل برای انگلی ھا 
اوی سرد 

نہ ۱۵ ذالقعدم ۱۳۳۸ عدم تحت فرمانی حضرت‌اشرف 
ارفروش (بابل) وضعیت سو‌الجیشی خود را لدم داد 

آقا محمد تقی بسر حاج میر آخور تهمراه حضرت اشرق برد 
رن کدورت مشروح در میا جنگل و بالشویکیا بوقوع پبوست 
رت اشرف با کلیه رات بدون احق نتیجہ بعقب اشینی مجبور 


اگر بافروش و حومه آن بدست. مجاهدین مفتوح میشد را 
زد ڈیر آب نالار شاه پیشہ بشیرگاه علیآباد ساری بار روش 
راحل بحرخزر مسافت زیادی نیود ۔ 

بالشریکها در صد بورد که اذ این راہ تبران را قہشە یا 
وید تمایند ولی حرکت غیرڈاکوچک بطرف جنگل این عه را 
قار و مارکرد 

رها از وضع بان اون کیلان واقف شد و درعوقع 
پنی تیمورنام ترك را که ری کارنیزون بارفروش بودمتتول 
و سعدالہ و قلاله زوش را نیز دستگید کرده وین 
افج 

رسان:انگلیس وحم‌راخرلب نیدی دا مایم قران ما ” 


داشتند که ور رکلپ مُرڈاکوچك بجنگل قوتات بناهنده دوا 
قراقبا در قروین رحل اقامت افکندم و عجاهدین از 
تا تزدمکہای قزوین (یوزبشی چای) پیشرفت حاص لکردہ علی درا 
و حٰنخان شانی تا تزدیکہای قزوین جاورقته پورند ٠٠٠٦‏ 
تهران از دوطرف مورد خطر واقع شدرپوں ولی وضع 
شینی میرزا کوچك این نتشه را اژین برد و یکمدم رش با 


کروند - 
«( آمر نامه )ہ ۰ 
۸ فیتده ۱۳۳۸ 


کسانیکه ور این تفسیر دو سهروزه اسبهای ادارء نفمیه وا 
سابر ادارات چژو کمیسر واخلہ را بغارت برومائد اعم از 
وقیر نظامی باید تا اقضایٰ ۲6 ات اڈ اءتتشارا این اعطاربا 
نله تحویل اده قیش رسید وربافت دارند درصورتغلف وہ 
شدیدا مجازات خواهند مد 

کسر داخله جواد 

۰ امرنامه )۰ 

۸ قىد ۸۳۸ یں 
تمام فراد نم از این تاریخ بیع قم وم چن 
بشوان جریمه نداود مرتکیین ریا جزاهای میته درتیجه ۱ 


«( ام نامه )) 
۷ ذیقعدہ ۱۳۳۸ 
م زحتکدان: و دمقانن را عنیوق میدز 


اظر به تا و تقاعد هیكت رولت ( متشکله پد از قح 
رلی ) از پیشر برون انقلاب شب ۳۱ابول ۱۹۲۰ ساعت دو آژادی 
مان انقلایون بر حسب اقتشای نوسعه اقلا زمام امور از 
ت هی مذکور انتراغ کروه بکمبنه موقتی‌که عبارت از اشخاس 
الذيل هستند مول داشتند. 

رت خارجه بمیده رقیق احسان اله 

مالیه آقا زاده (رتا) 

جنك جوارذادء 

ماف محمد جعقر کنکازری 

. فلؤحت وذراعت بہرام آھا بوق 
تجارتیستوتلگراف ‏ ولیاله خانزادہ 


ک مر از این چپار 
ویم انقلایون کیلان یس از ر 
٠‏ است که اهالی ادارات را تاراج تموداند ۔ 
۱ (« اعلات )) 
دوشنبه ۲۳ زی‌حجه ۱۳۳۸ ۱۸ برج اسد ۱۱۲۹۹ 

موم راء که عضو فرقه کمونیست '(بالكَويك) مبہائنداہ 


بالويك ابران حضور پهمرسانند ۔ 
از رققاء عتمنی است کەورساعت قوق ازبرای مذاکرہ و ایطا: 
نی وقوعات تازء بدون تحمل جمع شوند ۔ 


کته محلی رشت 

« فصل چهل و دوم ) و 

چون روسبا و کمویستهای گیلان از میرزا کوچك دلگیر 
سال سو شید مقدمه 3 یہ ہو اس ی 
جنگلهای انبوم قومنات باه بروعاست + 


حمله پفومشات و گوراب زرمح افتارهبووند ۔ 
قاریین محترم بطوریکه اطلاع دارند اشال علاف» 


دم باشد عیلی خوشمحال 
" بہمین علت خیرینیقروشان کپٹەکار غالبا شیرینی‌های ودرا 
پشکل خروس و عقاب اروك جوجه و غیره در آورد.بغرز تال 
8 میدهند ۔ 
اطفال خروسال بمح اینکه از اینگونەشپرینٹھا بدست آوروند 
آول شکل شبیتی را مدتها تماشا مینمایند و از تماشای آن لذت 
سرشار عیبرند ہمد چای مخصوص را درنظر گرفته کمکم ازهمان, 
محل شیربنی را میمکند و بمد بدنه نباتی‌را ایسیدم ناك و نابود 
نت ۲ 
درویش علی عان جوانی‌بود قویالینیہ گندمگون خوئراعلان, 
مهریان دلیر و غالبا سمت یشقراولی بستهای مپربا عویش میشدہ 
وروی علخان بواسطه حسن علقی که داشت ابدا معارطل. 
عابرین بیطرف نمیشد و اذ عدوم با کمال مپربانی پذیرئی میکرد 
موقبیکه تشکیلات در سیدبربود و حضرات درخانه اچ یجید 
' قلی کمانی اقامت داشتند درویش علیخان بزیارت میرزاکوچك خان 
یام و چنیااگڑارش تور , آقا مزا مدتپااست جلوداران روس 
ن یفام و یشنباد میتمایند که بنوان میپمانی نزد آنہا بروم 
از LES‏ آنا 
ار ام ومن تميدانم با من چەکار واجبی دارند , 


ہو امیس چنین اظہار داشت : درویشلیغلایگمانم روسیا 
1 پتو خروس لیاتی بدهند + ۰ 
درویغه‌لیخان از امتماع آن شوخی کونت برافروختہ اغد 
× مانند آهن کداخته چهرماش داغ گردید ولی چون طرف شخس 
محترمی بود جوابی نداد وحرقی نزد - 7 
ہی از چند روز اطلاع. حامل شد که درویشملیمان یه 
پیفتراولان ړوس پیوسته است 
ورویشهلیخان یکعدم هشت نفری از مجاهدین زیده و سردت 


را نیز پهمراء برده پود 


پیشتراولان اروس جوت درویشملیخان‌عرق کشمش وجوجەکیاں: 


ھی 3 پا شوخ تک 
چند روز بعد پیشقراولان جنگل ور کمام 
های روس را ا دیدمبائی مشاهده‌کروند که 
انداخته و بطرف کماءٗ تزدیك میشوند 
مفیدی ان که یکی از عو جام مرهج 


پلقاصلہ موضوع بت و گزارش گروید 
درویشمیلخان چون نزوبکتر ربید معلومگروید که توبرہ ستگین. 
پوش دارد 3 

" ورویشملیغان پاهمان وضع رقتآور و گل آلود عرق ربان 
دمت میرزاگوچك رید و توبره سنگین وا در روی ایوان خانھ 


میزاکوچك درویفعلیغان را نوائی کرو با روا هم مرن 
وگفت : ما در صدو هستیم که با روسپا آشتی کنم ‏ 
ورویشملیخان اظہار داشت : جتاب میرڈا عن از خروی نبانی. 
بدم میآید . 

عیرذاکوچك فرمان داد گنف روسبا را یاز کروند و قرار د 
ان مجاه‌د کته شقم سرباثان روس را یسا ر 


خسروخان زان‌دار جنگل نقرات روس را پتجقراتی وا 
قرانی نقره خالس داده و یمیت درویتمل‌خان یا اظہار ڈرو 
پست روسیا معاودت داد ۲ 
چندنفر از جوانان ووی از مراجمت خودداری کرده و 
مجاهدین چنگل مشغول خدمی شدند . 
روسبا حتی میزان وجوم دریاتی را نیدااستند ویگئتند 
عات یکنفر پنجقرانی بزرك و بدیگران دو قرانی و یکترائی 
داده غدم امھ 
_ و این تبیش برای چه بوره در صورتیکه میزان‌نقره ووژن 
آنها مساوی بودهاست. 
۰( اعلات )۰ 


پنجهنبه 1 فیتیده ۰.۱۳۳۸ مطابق ۲۱ اس 11۹۹ 

بسوم زحمشکشان و زارعینگە راما سابقه a.‏ 
میودار اعظم وتوالدولہ امینالدوله سکوتت رات 
که نظر په اححاف و عظالم این سه نفر اما پیب ۴ 
جمہوری شوروی‌است و موقتا محصول امساله این املاك نصف ت 
بحکومت جمہوری ات و آنچه از سالای قبل بدھی دا 


چون منتصرالملك پدرعیال احساناله در لئے شاء به 
اشنغال داشت زاکتر گاو رعایا راگرفته و یه بلاق میفرستا 
در این مورد پکبیته انتلاب شکلیت گروند . 


گییتہ انقلاب بنا به تاکید احسان اله اکبر خان نبیمی بسر 
عمید السلطان ) را یا مختار عتو بآتجا اعزام رات - 
اکبر نیمی پدر عیال احساثاله را تویح کرد وگاوهارا مسترد 


در این موقع عقب نشینی اون انقلایون پیش آمد و اکر نیمی 

راه گلدن په خمام و اتزلی عراجمت تمودید 

موقعیکه قزاقہا در صدد ودند رودسر را اذ دست بالشویکیا 

تسایند میرذا محمود مخیر یلبلی مردل و گدایان بەحسن کیادہ 

"قرارکرد 

عیسی لایقی که درلتگرود مشنول جمع آوری امانه پور مشجدی 

یی انزلی‌چی بمشارالیہ مراجمه و با تصیل اجازم برشت آمدو 
رانب پیشرفت قراقبا را به خالوقربان اطلاع واد 

خالوقربان عیسی لاقی‌را برشت احضار کرد و درخانه سردار 

زر بشارالیه تاکیدکروکهور وصول اانه جدیت نماید 

کاس آافا خیاط ازاهالی وساطتکرد که عردم در رودسر لماف 
طشك وانت‌الییت مفروشند تا اعانهبدهند با امالی بدیشت آنن 

سامان بایستی مدارا شود .. 

پاوجود آن بانزده هزار تومان اعابه از اصالی وسول گردید 

چندی نگشت رودسر دست ژاندارمها مفتوح شد . 

عیرزاعبدالرحمن معروق هم لنگرود را قبضەکرد موزابدالرحدن 

ن تغنك را اژلوله سمار عبور دادم و شليك حیکرء بالشويك ها 

ایتکه قزاؾھا درکومبا مسلسل نصب کرجماند رعب بردشته , 


آقایان رت العلماء رسولی و سلطان الواعظین رضابت: 
عیسی لایقی تمہ کرده واورا باملش اعزام داشتند. 

عیسی لابقی اسب کهر عطاءالسلطان را سوار شدم و ژاندار 
را برای تصرف لنگرود تشچی‌کرد . 

خالوعی بطرف حا ترار در و ارجا مار 
وارد لنگروو شدند ۔ 

چخالہ پروی رختههای چم بامفائی است که بشکل 
عیباشد عیسی لایقی در حکومتی را باز کردہ وتجار شهررا درا 
چم ندود 

سلطان حسین خان ریس ژاندارم زارد حکومتی 
شد 

علماء انظہار داشتند کەاگر عیسی لاخیدرانگروو بود یا 
حتی ذنہا را اسیر وہناموس آنها تخطی میکروند . 

سلطان حسین خان نایب سوم عیدالەعان رابت 
نموو + ۲ 

عیسی لابقی به چمخاله رفته و خالوعلی را یا لف 
گان‌کندن بسبیت هف نفر از مجسامدین بهانگروو 
ژاندارمها مود 


(کاہر) را بسے ریاست قشون تعین گروتد ۔ 


یقی مبلغ هشتضد تومان وجه شعصی را از آفای حاج 
مسترد واشته جہے ژاندارمهای ووی سیورسات و آذرقه 


افرادزاندارم تفش بطرفعمام وهزارچم عقب نش شیک روند 
احساناله خان درآن منطنه واقع بود 

لایفی بناچار بسیت سلطان حسینخان و افراد وی از راہ 

لوت بطرف قروین مراجمت کروند 

( فصل چمل دبماد)) 

اژن های سرخ 

در حدل سال ۱۳۰۰ جلالی احسان‌اله از تمام ادارات سرکشی 

و ور همه جا اعلامکردکه وطن درخطر افتادہ و میبایستی اعضاء 

اوارات اسلعه بروارنف . 

گسی ارات نداشت که در متابل احسان‌اله اظہار وجردی 


رن و اعدام جزو کارهای روزمره بشمار میرف 
دارائی کیلان مانند سایر ادارات دست بدست. میچرخيد. 


ناله درخانه حکیم فانوی باحسین امرابی (آخرنیارنیس 
ت و محمد قوامی رتیی سندوق مات کر رباطاقمحاسیات 


میرزاخسین مختاری اظہار داعت :ربق احسان اسلحه ما 
قام است در ضمن توك قلم تمرم ۹٦‏ ر١کە‏ برای ماکشی بکارمیر 
بطرف احساژالہ دراز کرد ۔ 

ااال لد زده و ویش ارہ ودرا عرش 
"شا راست میگوئید ولی مرد وطن برست باستی هم اسلحه 
تا و 

این منظور اخسانالہ عملی نگردید ذیرا چند روڈ لگذشت که 
ایبون در مقابلفشار قراقا بطرف انزلی عقب نشینیکردند 

۰( نام وطن ٩)‏ 

اول ذیسیه ۱۳۳۸ ۹ 

احمد شاه مشیرالدوله ریس الوزراعرا بخدمی خواست وازایتکه 
"تاج و تخت کیال بمخاطرہ افتادہ و قستی از اك حاماغیزابران - 
بدست انقلایون واخلی از پیکر مبلکت جداشده سخن گفت  -‏ . 
من ازشما اتظار دازم این ماجراها خاتمه بدهید 
روسیا شکل قشایا رابمورت عمل ور آورده بودند و 
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این عد ا ا 
ور پیشاییش عدم ووعد طبل گلدانی بروی شتر دیده میشلہ 
آهنك حرکت را با سورنا مزوند .. 


مطلع اشعاریکه بزبان ترکی عثمانی میسرورند این بود : 


ویدار ان غد مرد باند وبالاتی بنا قرہ چاوش پودیامت کوب" 
از قوچی‌قای معروف بادکویه بو . 

از قزوین رام شوسه ور بالابالا بدو شعیہ تقسیم مبشود 
جادءایکه ازبلندیما عبور 
از قپویخان‌های بابلا تا مجیل ۹۲ ویرست و قریەمای بل 
پاژاړ و امن بازار رودیار وگنجه و رمتمآباد جمشید آباد تقاہر 
اشم سیاھرود ٴ اماہزادمھاشم سراوان جائعلی شاآقاجی‌کنه 
نبه خامتبوشان ور سر رام منجیل ورشت واقعاست 

ریاس اردری مہاجم قزارا مپرہٹج محمد قلی آبرم که مرو 
ومندی بود بعیدم واشت . 
اما مزا ای وله جہانباتیٰ عتوارکان 


فداکاوی این عدم قزاق میباستی در تاریح ایران خط 


نوشته شود . 

یکنفر از بالشویکها مدعی پود که اگر پانمد 
ولیر قزاق بار سپرده‌شود در عرض ۱۵ روز میتواند تهران را قب 
عناید , 


سید جعفر افسر آذربایجانی که جزو دبیزبون وحشی 
عیکرد شکایت داش میاهیان‌او اوامررژسای قم را خوب اجراء 
بیکند ٠‏ 

در تیجه عدم وجود همکاری ما ہین آذربایانی و کیلکوا 
روسها اختافنی بوجود آعده قتوحات نیب انقلایون نمیشود + 
و سیدآقا و غیخلنگی ریاست آنریاد اردیل را مه داشت _ 


امزام واشته بو 
این عده با تجلیل احترام حرکت کردم بووند ۔ 
دریستخاندھا موقع پرداعت حقوق ازرهام بز رگی اذ قزاق 

دیده میشد که از اردو جمت‌کسان خود بول عیفرمتاوند ۔ 

در کلیه نامه ها قراقبا هط سابقه میداوند که 


با واقع اسے شروع شد ۔ 
آ اردری قزاق در تحت ریات میر نج محمد قلی پعمه ماورت 
تمود قزاقہا تا جشیدآباد پاسریزه وغلاق روت 


ری لو بات جنک ریلت کل کل ای 
ِ حس نکیش‌دره‌ای در مقالل دواتیپا پووند + 
کلنل فتحملی تتفی بنا بدستورمیرزاکوچكبدون اطلاعاسفندیار 


بان قزاقپای اردیل سوارانی وجود داشت که در پتاہ ال 
اخورشان را استتار مینمووند . 
اغلب جوانانی پیدا عیشد که در نبرد تن بتن ہا سرنبز‌رشمن ‏ 
پنج عٹر رت میکروند . 

اين فنون بعصوس ور سرباژخائەھا جزو تعلیمات نظام بوده 

در جبشیدآباد ہالشویکپا در گرونه مشرف بجاده سەومتگام 
رپ اذ سیستم (کاپیس) که توبهای صحرائی عیباشند استقرار ذاده 
طول جاوه را یا آعش غلطان تویخانه زیر و رو نموده و جاوم 


تویتانه وشمن قاور میباائدہ 
چنك مانند جہتم فروزانی لبیب میکشید 

در شورای دون بوسیلهریاست ارکان جرب راجع بطارز 
تویخانه شمن از جونفر سوارم نظام توضیحات لازمه خواسته 


از جاد‌ای‌که ورکتار رووانه 
و عقبسر تویغانه وشمن را صرف‌نموده تویچی‌ها را از پد 
آهین توخاله خارج و یا وستگیر مینمایند + ۳ 
ی ا 
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باشی عباستای دیاماست ابروان یوسنه وقد وتامی رشب 
واشت وسه خط ورجه سردوشي او بخط ارغوانی خود نعائی 
چون پیشنهاد مزبور در جلسه ار ان حزب تصویب شد دو 
سوار نام بای خود بخ اسان یادا و برق 
میور سرازیر شدند. 
اماذالسخان جہابانی ای آکند از اه زان پرستی‌جو کا 
نظامی را بدست گرته اژیناءبلندی‌ها سه دستگاه تویعانه ء 
را درحالت عرش واتش افشانی ڈیر نظر داشت 
پەبالشویکہا چنین امود گروید که دو اسب فراری و 


تقر سوار تظام با تننگیای کوتاء ژایتی نقشه خودراءملی 


رها با گلوله توغان ازیناءسینہ اسیہا بعازف بالشویکها 
آنهاراکه جان پتامتگرننه بودندبخك وخون 
0 


مانب لا عقہنشینی روسها شروغ شد و یا عجله وا لجا 
تہ کی تا خمام و اتزلی عقب‌حینی آنها اامه بیدا نمود 
ور رشت هم پایداری مقدور تبود زیر( امن داشت‌که ازطرف 
را رچك نیز مورد تعرض واقع فو 

اسبح روڈ سهشتبه ۸ نیب ۱۲۳۸ وا قرآقها رشترا تبنه‌کروند 
چون سردار محبی در دستگاه اقلاب واحساناله سابقه داش 
اهالی رشت را ولوار کروند خانه مزا اکم خان پسرحاج 
0 محل و سرواز محبی بود تارج آوخانه را بامخاث: 


های جزو ديك دیویز را خلع سلاح تمودتد 

علینقی و تقی یج در مبتلان ومشہدی مختار اریلی دز 
چہاربرادران استادمای خباط درمحلهخمیران چیلتن مقدار زیاء 
اسلحه از بالشویکھا گرفته و در خانه سردار منصور به سرا 
عزتالہ جہانیائی تحویل داوند 

سرهنك عزت‌اله جہانبانی یکتبضه تفنك ژاینی به اس 
خیاط هده "کرد و کارت‌مخصوس خودرا نیزبرسم اجازه 
نودته با تسليم نود 

چاردر عقیدار بالشویکها شهررشت را بتوپ. بست و در 
چراغ برق خسارت جزتی بارآورة و ناچار اهالی مطیع 

اما رت نت وقرع یتح و فر خبل چراغان 
وان قراقہا ممائمت کروند 

مہ ارابه توب صحرائی کو ینکر که در جمشید آباز 
قڑاقہا افناد. بود بطرف بان ارسال گردید 

ارابه. هاینو نک گلیم آنها یا گاوله قزقیا مطابقت وا 
نوع غرابنل بو بوفوری بووند مرمت و مورر استفادء قزار 

ارماك لاروق بواسله پرتری قوای قزان امول 
«احتاط را ارعایت تکزد ۴ 

حاج باپا خان مجاهت اردیلی با اتریاد ارول در جن 
غازیان همکاری میکرد ۰ 
ریکپا مرخمام استقامت قیادی ان وود 
قزاقیا با دادن تشاتسنگین تایقمہ یلم حورا کار زوک 


اسکندانیہاکە سایقه آزادی عوامی دائتند برھبری آقاگل 
اروش مجروحین قزاق را با مپرباتی در درشگٹھا جا دادہ و 


اھالی گوسفندان قربانی را نیز درمیان ادرشگھا جاراوم جہت 
بط آئش حمل و درزیر بایقزاقہا قربانی مبگروند + 

آفرقه زبادی در خمام جاع کرده ورعتارت طرق را جر 
ار آذوقه میس داد پوت ٩‏ 
" در یکی اذ اطاقپای جاو لہ باورا موه سلح زم ار 
۳ پودند که دو متر بلندی وائتہ ١‏ 
پالشویکہا ورخانه امبریگانه ارکان حزب خووشان‌را اسنقرار 

وو بدا پواسله نشار سخت قزاقیا باتزلی عتقل شدند. 5 


رئيس ماله لادی مدیرروزنامه مرخ همراه عدءزبور دز 

آقامت داشتند. ۔ ۷ 
۱ زیکہامتظم میجدکیددد و مه عالوقربان و احازالاجازه . 
در روم آتش داوم نشدبود ۔ ۱ 


ارکان حزپ احسان‌اله در خانه (عیسی ۸27 


ای نی دوغازیان هو بالشوب 
حیمات و قورعانەرا در کشتی های جنگی جاداده و خیال رجهء 
آ پا دکبه را واشتند: 
۲ خالوقریان باعده تحت فرماندهی خود درتو و 
گرنتہ و آنا را بکدتیای چنگی پوکسپر ( بدك کش ) نەرو 
بوزلد و 
اغا پسر مقدس ارویل‌که طرف اعتماد احساناله برد 
کشت جنگی روزا وارد و مسلسل سنگین خودرا پروی مرشه؟ 
جنگی نشب کرده پود 1 
پیک مجاهدین دیگر درکرجیپا تشسته وآنہا را بنویدهای . 
ترکشی دك کفی مود ود و گرا خیال داشتند با لکه‌مای 
× چوبی و بی‌دوام بطرق پادکوبه حرکت نمایند و خودشان را از 
تهلکه وار و اما نات پدهند. ۽ 1 
چارور صاحب متب ولیر گرجستان عقبدار قشون اغلا برد 


اہ ربازار خط دوم قزاق‌ها را در خمام رود قطع کروند - 
( ران سر مان حاحملی خی ریت نر نم 0 
ر ساخلوی رش را سہدم دا 
بطرف پوزار شاه و بی از ورود بقریه پیلعلا بوسیله 
ونیا بیشرفت انقلائیون جلوگیری بسل آورو 
۳ درآموقع حرکت یندم اهالی رشحبشدت وس میژدند هبار 
که در سینماهایقهرعنی مشاهدم مشود برای موقیت قزاقہا سلوا 
آو زو میفرستاوه . 
از خوشبختی قزاقبا اوران دراینکیرودار عدق کلولهکروید ‏ 
و مرننی کرد مصدر مشارالیه زعم شدید برداشته بقل رید" 
اپن‌مامورترا سلطان حاجعلی بغوپی انجام داد ولا نی 
عط ارتباط قزاقیا برای وقعہ سوم از یکی ها پل بوسار 
شود ء 
انقلابیون وواتومییل باری را از سالدا‌های گرجستان پر 


اجسی افرات یکرت" جپت نیون بہار آورہ ٠‏ 
تریاد اصفهان در آنساعت گروه ذغیرہ را تشکیل داد و دز 
ن‌رود (چارخانه) خمام متوة 
مزبور نقرات آتربا اردییل و اصفجان به تتاوب ‏ 
عسر روڈ قوبان در طالبآباد ۸۰۰ تفر از قزان‌های اردییل دو 
فرمان سرعنك شیخانس گی جلوھجوم بالشاؤیکہا را ,مسدودگروننہ 
٠‏ در عوقع اجرای این ماموری گروان ماشاءاله خان تا نف زآخری 
ون رفت و بالاشه سربازاع اربیل جاده غمام از چندین محل 
ممل و مسدود گردید ۲ 

". قزاقہای کردان ماشاعالہ عموما: مست پودند 1 

٠‏ بالهویکیا ماشاءالەخایرا میت ۱۷نفر اذ بقایا ی گردان دمتگیر 
کرد. وبلاقاصلہ در انزلی تبربارانکروند جہنم جنك ژبانه میکشیدہ 
رمنك شیخانسگی برای جلو گیری از نامات کلی اردوی قزان‌حتی 
یك قدم عقب نشینی حاضر نشد 

سرهنك شبخلنسگی ورتیجه انجام این‌ماموریت 


ودند 


بدی اورا جراحات تب داد 
ناظرین تولید میکرو‌امت ۔ 
حاج باباخان مجاهد. اودیلی که اذ وستپرورد‌های 


وقاع میکرد ۔ 
ہس ازوقوع اعات وق انقلایون را در عقب سر نفرات کو 
مشاعدء کرو 8 
حاچبابا خان بواسطه احطرار پدوقبضه ماوتور متوسلگزدید 
مصدرش ماوزورها را متناوباً مسلح مینمودوار جادهبیشرفت دش 
وا قرق کرو 5 
سرباذان بالشویث بغیال ابنکہ درآت نقطه مسلسلسیك د 
کردءاند از پیشرقت و حرکه‌باز ساندند 
لذا حاجباباخان از راه کناره بطرف لاهیجان‌عتب نشینی] 
والا ببرنوشی ماشاعالمعان وچار میهد ۔ 
بالشویکها در سواحل انارکله دریناه شليك توخابه کشتیها 
جنگی‌روذا و قارس عدملیاز سربازان بحریرا درآن منعقه 
کرده و جادیرا قطع نموه بووند 


پرداعته وتلقات سنگینی متحمل شوند ۔ 1 
در نزدیکی پل آهنی یکنفر اذ افسران روسی كنياك زیا 
تناول کرد و بحالت مستی بروی یل آهتی شمشیر خود را برف 
و ماد پپلوانان داستانی 


عبت را بکنار پل مشامدم کروند ۔ 
روچتيك بروسی فرباوکرد ھر کی جرت وارد شیر بدت 
و جلوتر ییاپ 

۱ عق قوی میکل که یشم‌های وراز و سمهای بزرك: 
ارات آمدند 

نظام معروق است که ور صورتیکه افسری دردست شمغیر 
افقاباشد افراد وشمن حق تیراندازی بطرف او را نغرامند واشت 
مپایستی یکنفر شمشیرکشیدہ و با شخص مزبور جتك تن بتن 


خالی کرد : 
مراعات قانون نظام را تکردم و مسلسلھا زا بروی 
استقرار داده و بطرف پاروچنيك شروع به‌شليك گروند, 
لاشه این صاحب‌نسب سوراخ‌شد بروی پل آهنی باقی‌ماند 
اوع بوذ که زترال استراسلسکی فرمانده کل اردوی قزاق اذ 
پسپا بول گرفنه و این ضایمات بزرك را فراهم نموده برد 

اعلی شکست قراقبا برای آن‌بود که ددمیان خطوط دم 
عده‌ای از انقلییون وچود دائتند و وضیے اردوی قزاقہازا 


با وجود اینمهعلل جنگی قزاقہا یا تحمل شایعات ڈیا 
خودرا با مرکز قرماندھی رشے برقرار ساختند 

برای اینکەخط رجمت ووباوہ بربدم نشودایندفمه بحالت نظام 
احتیاط جلك گریز و عقب‌نشیتی میکروند ۔ 

پرائر: این عقب نشپنی ,سریع حتی یدفن کردن اجساد سر 
اردیل توق حاصل شد : ۱ 

توبخاله انقلایون فمالیت نشان داده و دو ارایه توب ابا 
از ومانه لوله منلاغی کرد و بقیه السیف توبخانه تصرف | 
ایند 

خدابخش میرڈا قاجار که جوا غجاع و بلندبالانی بوذ وہ 
ھائی بمشابه سییل ویلیلم دوم آلمان واشت . 

این جوان پروی اسب سیاہ مجارستانی خود قرارکرفه و 
اقلایون که تویمانہ قزاقہا را ققه داد اعت ۰ ۳ 

چون روسی را بخوبی «یدانست بمنوان ایتکه جروج 
اسب را بیکی اذ اقلایون نشان داد 
خدابخش‌میرزا قاجا که نوغان خودرا در ميان کمرخمیدم خود 
نموده رواد نات روسی عبر نازان وشمن کهیسعنان لو 


من مجروح علمام كمك کید تا از اسہبزیر ابم 
یکتتر از نفرات مقدمةالجیش وشمن جلوتر آمدم و وفنەاسب 
اش میرزا بچسیید. 
اطلطان عدایفش میرزا با توغان برهنه خود وقتا اورا مجروح 
و بتویچیها قزاق که تسلیم شدمبود فرمان‌داد که توبخانهرا 
اش سید 
صدای توب خانه قزاقها بلند شد و سورانی که مامور تدرف 
بودد:تویخانه ڑا اژ وست بالشویگها اجات وادند: 
ش میرزا با نگارنده ووستی وائتہ و ورخابه واقع در چراغ 
رشت ملکی ابری بمعیت علامحسین خان میززاقاجار ( قبرمانی) 
داشت 
| لیله ۱۱ ذیالحجه ۱۳۳۸ آژان‌ها رعب برداشته درامالی شهر 
گت را وقالباکرده و اھالی را برای فرار و متواری‌شدن ازشهر 
بطرف خارج و تبران تریب مینمووند 
هروم فرارکنید فزارکنید انقلاییون سر و یستان خواهند برد 
مواقم ظبر ۱۱ دکالمجه ۱۳۳۸ احساناله که در همه جا با 
انقلایون همراء بود تویخانه را در راه دارخانہ بوسارامتٹرار 
و شېر وشت‌راکه بی‌دفاع بود ذیرو رو تعود 
آقای عمیدالسلطان براور سردارمعیی اڑ این اقدام احساناله 
وگیری بس ل آورد والا خایمهبزرکی بغانەھای رشت وارومبآمد 
میرذاکوچك در این حمله قزاقیا یطرف بود و در جنگلاقامتہ 


خسارتهای مادی و موی زیار به مپاجرین وارد آمد ۰ | 

مرکز شینات: آسایش نالب که اطلاع در ولابات بعرو 
چه میگذرد لیکن این موضوع روحیه آنپارا عراب کرو , 
اھالی رشتکه اسلا صاحب مکنت بووند صدقہ تخوره 


میکردند ہلی اهالی رشتکە چزو مہاجرین بردند وربسنی اژاماکن/ 
بین رام برایگان احسان و اطام میشدند ۔ 
در قروین بمہاجرین عیلی مخت گذشتہ : 
قزوینیپا حتی آب را بقیمت گزاف به مهاجرین دربدر ر 


میفروهنند . 

نها شرح کوچکی از مظالم بشر اس 

چند فر اذ مپاجرین در یابانا و دنه کوہ شب را 
رسانیدند. 

چندفر اذ اهالی که مه انی داشتند موقع خولب در 
په‌سرف اعاشه غاتله‌خود برسانیدند. 


دیکران بوصف اسف آور گرسنه وتشته دریابانیا و دات 
کوه یلان تہ 


آذ تری چاقرکشهای قزوین حتی میرعیای حیبی ومیرابوطالبہ 
عزتالمغان _ میرڑا احمد اگنت مزبدالدیوان درکیساریای 
»تحصن بووند ۔ 

حاج سید محمود روحانی ور منزل آقای رضوی قزویلی اقام 
ار ی ہہ پر نا پعراہ مشار اليه بورند . 
پکدخدا توابي اظهار داشت + مدئی است حمام 


1 


نایب رحمن و خداداد بوزباشی آنهارا شناختہ و بنوان اینکه 
بويك و جاموی هستند وستگیر کرده و بکبیساربای شرق 


فوکل دوکواو سوندی ریس نظمیمه یکمیساریای شرق رفتہ و 
شلاق سوئدی بسر واگله مجسی لایقی نوات . 
" چشمان عیسی لیقی تزويك بود براٹر شدت درد از حدقەخارج 


احمد خان لامیجانی جوت محبوسینگیلان لحاف و 
اقیمتی آورده و خانشاراله همه روزم شام ونہاز بسخبں فر 
که شابان تقدیر بووماست. 


"در تیه طول حبس وزندان عیسیلایقی باوکیل زندان مانو 
شد : 


وکیل باشی مزبور عملوم نود بچه عل 
:ازادات غاہبانہ واشته 

وکیل باشی مهری بنام ع لایقیکندم تنگرفی بام 

- ححمودروحانی بتپران مخابره کرد 


و حسنخان را بمحیس فرستاد و عیسی لابقی را بحکومتی احق 
و 
موفن‌الدوله عیسی لایفی وا مدعت نمود که در صورتکه با 
حاج سید محمود روحانی خویشی واشته بچه‌علت در مدت هفت‌ماه 
" توقیف موضوع را گزارتی نتموده ات 
آصفالدولہ م40 ریاں اعانہ عفتماءہ را به عیسی لا 
داده و او را بنعیت امنیه بطرف تهران اعزام واشت 


سرد شور پناسیالزرام امیش رحاشم مر 


چشم روشنی نامه فرستاد 
وزاب متا کت پا سريب زامدی دزت کڈ 
الاسلام بگیلکی حرف میژوند روسها هتول ور رشت 


لذا مبرابوطالب درموق۔-_ع حرکت سرتبپ زاعدی به تابن 
یقی وا نیز بہمراء ایشان روانه نمود ۔ 

سرتیپ زاهدی ٠٥٠٤‏ نفر قزاق بپمراه واشت 

چون دوات مشفول‌کودتا واعاوم انیت در هرکز و ولایات پود 


بگیلان‌را نداش 


ناچار در مقابل فشار روسپا و انقلایون اذ شهسوار عقب نشینی. 


شده بووند . 2 

بالشریکها شهسوار را غارت و بکلی داخله بر را بوچ کر 
اود ۔ 
عدواوغلی تام روگاوله توب شليك مود وساختمان پپوا پل" 
و قطمات پدن متعستین در آسمان ولو شدم پارچه ملبوی 
بالوان مختلف حلاجی گردید 

خالومرادبزرك و حاج محمد جعفر کتکاوری اذ تضابا 
حاصل کرده و پسیے سریاذانگرجستان .لنگروہ ورود 
نموده و بطرق شیسوار پیشرقت گروند ۔ 
هنو «الیمه بالشویکها به اطراف شهسوار ترسیده. برد 
دوباره شپدوار را تخليه کروند 

در*جدوار کناز دریا یکنقر عرق قروش ارمنی اقامت داش 
٭ زن عرق فروش و دووختر صیح هنظر ویعطمع نظر 

کاوه باران مسجد و قشایای دیگر لایقی را برشت کشانا 
قنایای کووتا سردا سیه ور هر محفلی گوشزد میگردید .۰ 

خالوقربان در رشت بمتزل حاج سید رضی تقل و مکان. 
خالو قربان عیسی لایقی را بخانه حاج سید رنی احضار کرد 


ی لابقی جواب داد :رنہ شما اقتباہ میکنید 
وقریان جواب 


از اول اشتباءکردہ ام والا احسان‌اله 


وقربان بعد از چند وقیقه چنین ادامه داد : حال از جان 
هیخواهی 

لارقی اظہارداشت : خانواده من وررشت عستند منبهخانم شا 

طلا ) خیلی خدمت کردهام حال آعدمام از شما کار میغراهم 

قربان گفت : کار میخواھی .. برو درخانه حکیم فانوی 

اهرابی را ملاقات کن که یازرسی شعیات دخانیات را بەہدہ 


نمیدام چه پیش آمدکه جبت میا تلن سوہ حامل گردید و 
یالاتی تمووند. ورصورتیکه ببیچوجه بئدمرا «گمان نبود 
اغتلان آقا سید جلال یجارءکردن‌قل با نسایج که‌خودنان و 
ران حامل آن بووند چقدر امباب عیال‌شد ۔ 
آزیکطرف فروتت از لزفی اختلاف سید چارء از طرفی تٹہانی 
ی رر به کسماء شد - 
تیشودکمان واشت 


حالیہ ہم سلام بندم را برساید یکدفمہ ترك مکتبہ وا 
ہی مہری شعارساختن دوستانرا قرض غیرداشتن شیوه بزو گا 

هرکس در هر موقع خود بکار خواهد آعد ۔ 

گرچه بنده حضرت ایشانرا مردبزرك واعقل میدائم ولی 
هوش وگوش یارہ اشعاس بدمند 

همان‌است که خدمت خووتان عرش شدم‌است 

بندہ دیگر از وستم برآید خدمت خواهمکرد و از اہ 
ہم چشم داشت مهر ومحیت دارم 

الباقی را امید است وتر شرف خدمت شان را درك‌کنم ر 
عملا مملو) شود . زیاده مخاس صبیمی نصراله طالش + 

سردار ما 

در اینەوقع: سید جلیل اروییلی و عبد الاحد زاده اردیلی 
ازآزادی خواهان دوره اولشروعلیت بورند ازطرف وولت 
داشتند. که «پرذاکوچك را برض انقلاب کیلان. تحریص نمایند ۲ 

دید جایل وعدیھای طلامی ا طرف دولت پمیرزاکوچك داده 
او را برد انقلاب تحريك کرو 

ور صفر ۱۳۳۹ نقرات عمده از بالشویکیا مامور جنگل: 
و پیشقراولان این عده یدون برخورو باعائع تا صومعه‌سرا پیشرة 
حاصل کروند ۔ 

طول خط سیر از جاده بسیخان بشالم لیشامندان مید 
کلاشم منتبی میگروید. 
در مرجغل نزویکیرای جمعه پازار کنار رورخانه «شهدی | 


کرت رات عرد آزیقرقت آقلایون جارگیی بل آورد 


سریاز روصی پنجا ٹر را بشودی انام میرد که کی آن را 
کند ۔ 
| ووسبا مساسل‌ها را روی بام حمام جحسه پازاز اعتقرار داوه و 
انام مجاهد ور ژیر درخت لیلکی موضع گرقه بود . 
از قهومعانه جممه بازار اصراله ش‌انگفنی د پارمراد کرچك 
رق مشہدی انامتراندازی میکروند . 
گلوله یکلہ مشیدی انام اصایت نەود و مغز اورا بریشان کرد 
مفز مشم‌دی انام ولوشدہ بخارهای ورخت لیلکی پخش گروید 
ید ارف مشیدی انام محبرد خیاطکه سرت ود ریات 
را بمیده گرفت 
سیدجلال چمنی بعد ازاطلاع مرك شودی انام بسحته کارزار 
کرد و محمود خباا را برای حمل گلوله و عہعات بطرف 
سرا اءزام واشت 
محمود خیاط هم ور موقع مراجەت بطرف صوععهسرا پقتلرسید 
مجاهدین بناچاد بطرف صومعه‌سرا عقب نشینی‌کروند. 
عیرزاکوچك ور سار افام‌راشت وچون ازعملیات سید جاال 
, خودسری وی رنجیده خاطر بود صومته‌سرا جععه اژار ایکنار 
,سید جلال چمنی سربرستی میتمود ۔ 
تازآقابرادر سید جلال چسد عشودی انام و مود را 


اعالی صومعه‌سرا و مصوصاً مزا کر ب 
"انام و محمود خیاا نہابت متأمق و سوکوار شدند . 
انقلایون اطلاع داشتندکه درجبهه منجیل عنقریب قزاقبا داخل 
عملیات جنگی خواعند شد لذا مدم‌پووندکه صومعه‌سرا راب 
درآورد و آنجارا برد میرزاکوچك و درلت تحکیم نمایند ا 
عدم تحت فرمانی خالوقربان وامیٹی قزویتی بطرق صوععه سرا 
پپشروی تموده و تقریه نوجوانان‌که درتزریکی صومعه سرا وافع | 
پیشرقت حاصل کروند 
تویخانه اتفلیون که بوسیله شتر حمل وقل‌یگردید ورب 
ای دو گور استقرار یافته و صومع‌سرا را مرش کلرلههای د 
قرار داده برد - 1 
گلوله‌های دمدم ( افشان ) در صوععه سرا عنفجر شمه اهالی 
اذ عرد وژن یا پیر و نوع‌عروی را مجروح میکرو 
در طرفین بل و جادہ(دوگور) در آنعسر زار عزیادی و 
داشت بواحطه بلندی آب‌دریا عمیشہ با گل ولأی مسٹور شدم 
ور بعتی جاھا که آب زیاوتر از حد تغوذ داشت نی 

7 الیژار بوده است + 1 
این مصالح ور ساغتماتہای گالی پوشی ہکار میرود عا 
فرمانی مراد بزرك (کلهر) ودستههای وی 
عموافلی فاگ اردو عدرتعت قرمانی قاپوكاف بارتان آت 


چرخها سراذیر بود بطرف رشت حمل ونقل گروید ۰ 
چون عده بالشویکها داتما حملەمیکروند و مسلسل‌چی‌های‌سید. 
چینی دون درنظر گرقتن رحم و انسالیت عدم مہاجم را 
کت 


حاجی خان تا اذانزلی تا 


٩‏ بیدجاال چنتی وگو تاکن ورمر‌جاوم توجوانأن 
ار داده و بکسائ خود سیروه بود کابرف انقلایون شايك 


سید جلال از سکونت موقتی جنك استفاده تمودء دربقعہ سید 
آقا واقع در مورا متصن شد - 

سید جال“ چمنی عندوق بقمه را بغل‌کروه زار زار میگریست. 
د پی دربی فریاد میکرو : یاجدا7. من ازتو فتح و ظفر میخواهم 
یا جدا راشی باش ناموی خواهران ما بدست اجٹیپا .. 

۰ اعالی موسر برائر ستوطکاولای وع دم مریا بر‌طرا 


ی و نوع عروی ناکامی راکهخیلی زا بوده وخرمنخره: ن 
حوهای پریشان وون آلورش جاب نظر میکرد در جر چرخا 
مناه مزبور غرق درخون ذلقان پریشان وی درخون موچ 
جسد را پاهمان وضع رقتآو 
سید جلال چمنی بء‌ای پیشرفے سریع حیدر عمواقلی عد,لی از 
مجاهدین را بعجله بطرف کسماء اعزام راشت . 
بواسطه اعزام وای عزبور جبهه سید جلال چمنی درصوسه. 
تضیف شد و بالشویکها بطرف چمن و منارء بازار یشرفت حاسل 
کرو . 
سید جلال چمنی چون با میرزاکوچك قهرکرده و مدعی 
عیرزاکوچگ عنفی باف است لذا جه سادق خان کوچکپور 
خومنات نامه نوشت < 
حال که «یرزا کوچك از همراهی بمجاهدین که دچار حمله. 
سخت بالشویکها هستند ,مشایقه وارد رست‌توسل بدامن‌جدم ژدهام. 
واز شماهم اتمداد میتمایم- 1 
آقای صادت‌خان ناموس خواعران ما دد قومنات درهممرشخطر . 
قرار دارو :. 
میرزاکوچاك در سه‌سار اقامت واشت و صایق خان کو 


2 ا اطینان داشت اجازہ اک بو 
مجاهدین اردوی سید جلال چنی اقدام تابد ۔ 
حادق‌خان بہمیت ۳۰۰ نفر مجاهد یامیاد و قریاد سید جارله 
فته وعدم خودرا در عدق جبهه پالشویکها درحدود جاح 
جاده بخطا دود وازهرطرف درطول خط آنش شليك دستجسی 
وم کرد 

_ عمدہ بطر مجاهدین تازه تفس آن‌بودکه درقریه کلافزان استقرار 
یاه راء قومنات را ازعقب سر عدم پالشویکہا مسدوو:تمایند 
عددم زہدم مجامدین ور تحت سربرستی اسمیل‌خان خزل که در 
تراندازی مروف ,پورند یخچال فلاح آیاد (گل افزان) را ال 


تناعا کیان کر مامور گروید که پشت سر 
قوائی را که درمرجمل و فلاح آباد تلاش میکروند قیطه تمابد 
بمح شروع عملبات بمنظور اجرای این نقشه یکساعت جنك 
در گرفت 
رضیح دد آن‌تردیکی‌ها غریەایامت ینام کلده ازآثار باستانی‌متارة 
جود داد او مترههای موبور جهت دیدویاتی امتقادم میند: 


میلرزید و گلولەھا باشاخه و برای درختان جنگل 
کرده ولوله غر بی راء افتاده بود 

عد« تحت فرماني صاق خان چون به‌تیچه نرسیدند قبلا 
موفقیتی احراز نمایند. بضہنھینی عنظم شردع نموددد 

حسن کیش‌وره‌ای به مجاهدینیکه در روی بغچال فلاح |١‏ 
تلاش میکروند دستور فرستاد که بطرف فومنات عقب اشینی نیا 

حاجچاسعیل خزل بوسیلہ قاصد جیت حسن ۲ 
شفاهی فرتادکه اگر عقب‌نشینی نمایند تمام عده‌جنگل در مر 
ہدام افتادہ و از بین خواهد رقت و این فرمان شما قاب 
تیت مکر اینکہ کتبا از طرق فرماندعی کل ابلاغ گردد 


عقب نشینی کردند . 
هنوز حاج اسممیل خزل و عباس قمی وچند نفرمجامدین 
ور مواضع خودشان استقامت مینه‌ووند « 
چون حاج اسمیل خزل و همراهانش بواسطه عدم اطاعت ال 
قوالین صادره ممکن بود تیربارال شوند 
برای سید جال چمنی پیغامی فرستاده ووضعیت را 
را بواسطه عقبنشیتی صادق کوچکپور تشریح نمورند . 


) بلگوری بامداد س 
آن‌روذ صائع هجوم اکرادخدند 
راد عموعا سواره پووند و ازسنگرهای خود مداقمه میگروند 


ول شب تاریکی مظلم جنگل را را گرفت و آرامشی 
حاصل شد مجاهدین ور جسہبآزار و عرچفل بهصوسعه‌سرا 

) تحمل تلفات انتقال پافتند 

سح شب عقب‌شینی عدم مجاهدین جنگل بالشویکہا توبغانه 


که جما يك‌چوخه بووند ماموریتدادکه بپرقیمتی باشد. 
را اعقب سر هدف گلوله قرار وهند. 

از حسن اتفاق این نقشہ یشرفت نموم 

سید جلال چمنی مدعی بود این‌نقشەرا جدش درخواب باو 
7ے 
توبچیہای بالشويك ازبشتسر مجروح‌گردیدند و بناچارتوں 
عقب تر بردند. 1 
مجاهدین باحمله تار ومارکننده اقدام و بالشویکها بد 
کلاشم ملنجی شعدند 

عدمای از بالشویکها که ور باطلان‌های و گور و در نیا 
ای‌زارها مغفی پودند. تسلیم شدند 

این تلقات بالشویکها مہم وغیرقابل جبران بوده‌است 

دواسب مجروح وسیاله‌کرد ویکنفر نوبچی روی‌کشنه 
کهيك ق قەه عرق ورحمایل راش 

ارورهالی که در کلاشم وبسیخان مجتمع شده پورلد هر 
خترصد بودند که مورو تعرش مجاعدین سیدجلال واقع خواهندا 
لذا از پسیخان تفل و مکان ندودند 

ابراعیںخان ورکاؤشم ساعلوی جنگل رابرقرارکرد 
چون‌حیدر عمواقلی جز تحمل تلفات سنگین تیه نرد اول 
سال ۱۳۴۸ حکمی ازکیته انقلاب صادر شد وبامپري امد 
که عکس کاو آهتگر در وسط آن متقوش بوذ مهرد کا 

عفاد این حکم مسئولیت رجمت اردوی اعزشی‌را, پد م 


اک خیال حمله برشت زا واشتند. یکەنم ہمہ 

مجاعد ور تحت پیت حاج رئیی سر پرست شفت خط 
اقلایون را در ابتدای بل آجری لیشامندان قطع نمودند 
" ژووخوردی بین طرقین شروع گروید و پس‌از سه‌ساعت مجاهدین 
افتارند که از ببراهه خودشان‌را به کمی‌های پسیخان رسانیدم 
آنها را تصرف نمودء عالع رجمت نفرات انقلایون بشوند. 
اجرای ابن نقده به تموبق افتاد و اقلایون ,از ضایمات بزرك 


3 پابان داستان آواد گان گیلان 

_ سید شب رآشوب (سیفالشریمد) که جزو فراریان بود در جلو 

زوین مندلی کذاشته و بروی آن قرا رگرفتہ 

اول چندین فریاد جانگداز کشید : ی جدا... یا جدا رح م کن 

سی شرحی از مظسالم انقلایون‌کیلان بیان داش و از ابنکھ 
اکوچك به جنگل رفته و اھالی گیلانرا در مضبق گذاشته مخن 


عموم امالی ملجائی نداشته بناچار فراراعتیار و بخارج گیلان 


اشراف رشت غارت شدم بوو 
مپاجرین متمکنکەبطرب تپران ره ودند ور اثر طول افا 
ابی چیز شده بوسیله ا اکریپاف و حاج سید محمود رو 
امانهوریافت مب 
احسان‌اله بمعش ورود برشت در قرق کار گذاری نطقی ایرد" 
ایرادکرد و اعالی را بعلت مهاچرت و فرار سرش ونسینتنمود 
اعلان ذیل برای اسکات اهالی منتشر شد . 
«( اعلات ))۷ 
پسوم اهالی اخطار میکنم پا نايت اطمینان تمام هرا 
بشہر کنید جانا و مال همه پل خداوند محفوظ استہ 
در صورت غفلت و قبول نکردن این عرض بنده اگر وقا 
ورمراجمت دادن آقایان با ضبط اموان بیش آمدکند درمقابلجدا 
۹ غود و دریشگاه خداوند متمال: مسئول E‏ بود (احسانالہ): 
قتف و غارت دوده و. 
روز سيزدهم ذی‌الحیه ات وی ا تب 


بلافاسله قرار مجرمرے واعدام شیت‌عبدالہ صایر شد وامرمسکنه. 
| گروید۔ 
نمش شبن عبداله را علافہ سقید کفیده چندین روز نگهداری. 
ند 

از روی نمش ملانه را عقہزدہ وبرای اخانه کل فتحملی‌قلی 
و جسن کیش درہای و افچتکوف لم مزبود را تشان واوند 
,پالشویکھا مدمی بودند که این چند نفر را هم که شد اقلاب 
ستند پوشع تجیغ اعدا خواهندکرو 

تعداد ۱۷ ققرہ قبر بزرك ورقبرستان چلەخانہ ساخته و اهالی. 


در صورت تکول پرواعت اعانه ادام و در قپرستان مزبور و | 
برهای موعود وقن خواهند شد . 

چون اسفندیار افیتگوق مدعی بودکه بدون اطلاع بشازالیه | 
کائل قتملی یبا کشت تشون ملی از تجیل امریە اوردهوده 1 


دد 


شهر رشت «تتشر و نعلقہائی در مجامع _ 


بسنی از تاطقین مد بووندکہ ڑا کوچك با ان احمد: 

سازش نموده و بانقلابپ خیاتت کرده‌است . 

| میرذاکوچات درجولب لام داشت : که این عدم بل خر 

| اموال اهالی را ارند چتانچه وربادکوبه علارہ بریست علبون: 

ایرانبہارا ردند و درگیلان هم خیالات اجرای همان وضیت راور 
سر مپرورانند . 

در بین اقلایون گیلان یکنده ا در مجانع ری 

از قوائین کمونیست و مزوك تمجید میکروند 


زمام امور ایران میبیستی بدست اپرانی‌ها ادارء شود E‏ 
لين و مسیو براون همین عقیدم را داشنند ومسلك افراطی وہشترك: 
در مقابل کرورها مردم ایران که عمدسلمان هستند نمیتوائد حاک . 

عابرید و مطلقباشد 
نامه سرداد مقتدر 
مورخه ۱۲ زی‌السیه ۱۳۳۸ 
دوست عزیزم ‏ احسان‌الهخان: بعد از اظہار مسرت و شامانی . 
از جوت فرار میرزا کوچك و عتب‌شینی قشون دواتی وبریاست 
رسیدن شما و پد از یراد آنکه عیل دارم با شما ارتباط ووی 
ات با انس دما خوامتی سکم با وان بط 


یامن مذاکرہ تماید حیات تماینده‌شمارا تامین میکنم. 
رجمع ساشمکە بمن بزودی جواب‌خواهند داد 
امضاء بندة شا : نصراله طالش. 
E‏ نامه سردار مقتدر 
" ۲۰ یالحجه ۱۲۳۸ 
دوست عزیز ‏ عالو قران قبل ازاین باحساناله دوشت‌رخواهش 
کردہ بودم یا خودش و پا شما بر ای ملاقات من‌آمدم و مذاکرات 
انه جهت اتحاد بنمائیم از ایشان جواب ندارم گمان میکام 
چواپ ندادنش این بودکه بامن آخناتی ندائت ولی شما که بامن. 
آشنا هستید خوباست نزد من آمده و اگر نتوانستید یلید یك 
ار ویگر را ترد من بترستید که مذاکرات لازمه را بسل بيارديم 
نماینده شما را امین میکٹم 
تصراله (طوالش)] مہر سردار مقار 
| موزخه ۱۳ دیالسجه ۱۳۳۸ 
عیرڈاکوچگ جوت یوسف ميلء‌يك ببارکوپه نامه شکایت آمیز 


میرزاکوچك در ابن نامه از موضوع اتحاد درلتکران ومواآن 


محترم ۔۔ رقیمہ جنابمالی در رخوانده در موقع بمباران ک 
های جنگی از طرق وریا زیارت شد 

علیالحساب بالشویکہا بکپورچال آمد. اذ هرطرف 

از طرف دون ازراه منجیل اغباری هت که 
از منجیل تلگراف میرسد 

باری هرچه,خواست خداوندامے ... ساب آقای 


«( اعلات )) 
تز ٦٤۹‏ 
بر حسب حکم کبیته محترم انقلامی در تعقیب 
وادہ شدء یسوم اهالی معترما اخطار مشود 


توضیح بالشويك‌ها باپا نامرا مامود یتروی بطرف طالشت 
وتاکبوژجال دنت بالشویکها اناد ۔ 
لیکن خرغاماللطنه بوسیك کدو ومیعاله از یشرت آنہا جل کم 
سل آوود . 7 
مدت ده روز مایت التویکیا و طالشها جنك معت امان داك 


اریخ ٦٦‏ سنبله ۱۲۹۹ شنبه ٤‏ محرم ۱۳۳۹ 
( حمله دوم کزاق ) 
پەد از شکست بزرك قراقها ارکان حزب خوب کار نکسرد 
تصرف آزوین حتس بود 

از یسعروز قراقبا قونی گرفتند وال فرطرف آتریادھائ: 
کته وباشیده شد در تهران تمرکز پاتند 

بسنی اژتزاقبا منصوصا براق, خو کفن خریده درخور جین‌ها 


خوف و رعب ذیادی در قلب اکن تهران و قسسزوین 
دوانیده و درموقع حرکت قزاق‌ها عردم تا صبح نخوایدند و 


بر و عناجات میگنتند . 

وچنانچہ باربخ ایران مراجمه شود وحم تهران بو وریار , 

شام سلطان حسین در عہد حمله آننان شباعت زیادی واشت 
بختیاری‌های‌شجاع اصقهان بدوات پیشنھادکردمیووندکەحاترند 


قشقانی و جتوپتیز بتبران وسیدہ بود * 
ولی دولت این یشنهاا را ذیرقت ڈیرا درمورت' 
پیشنماد ا اقندار دولت در مرکز و ولابات تہ شدم و 
و عشاير ایران بر وضیات اوارہ امور ابران حاکم ومسلط 
هنوز جزئیات جنك غمام و انزلی ازخاطره مامح نشده ہو 
خون جوانان قزاق که در راء وطن درخمام شبید شدهبورند هو 
بخشك نشدہ بردرووبوار وسلع زمین یبود 3 
برای دفمه درم قزاقہا بنداکاری حاحرشدہ و بگردن خر 
انداخته از قزوین بطرف منطقه گیلان سرازی رکفد 
منطته کیلان نشته خون بود جنك دوم خونین تر و 
چه تمامتر رو عگروید 
فرمانده قزاق.پس از ورود بهمنجیلآتربد ارویل را 
طادع بساسوله اعزام داش 7 : 
آتریاد اودیل بوسیله جواپان جدیدکه بزیراملمه احشار ده 
بووند تجدید تشکیلات داد 
جوانان جدید ارمیل بای قراقییکه درخماہئرید 
قدرت عمل و تيريه اتدافت ‏ _ 
سرھنك خاول اسکی ریاست آتریاد اریل را بمپده دا 
موذيك چی‌ها ازاهالی رشے وکیلك بووند . 
این عدم بس از اينکه از ساسله کوهپای طارم بطرق, 


کاعده آنریاد اردیل از طریق ما۔زنہ ب رد جال 


زا آقاخان بهادرنظام جلو عده مختاز نظام ریس اسکارران 
اردیل را در ماموله مسدود کرد . 
مختار نظام ور حدو پورکه از ماسولہ حرکت نما 


پدر خارابی ( رئیس حسابداری شهرداری ) بە مختارظام ساب 
که صبر آمده و حرکت شماصلاح ایت 

مختار نظام جواب داد : ميدانم که صبر آمده ولی ما مطیع 
نقشه‌ای هستبم که در منجیل کشیده شدہ است و اگر ح کت 
پشوان مرد اذ اوامر مافوق تیرباران خواهیم شد × 

هر صورت ماها در رست تقدیر اسیریم . 

هشت صح از ماه دوم بائیزیض ورعقرب ۱۲۹۹ پیشقراولان 
اردیل بطرف کیلان سرایر شدند , 

عدہ پهادر نظام از آنها جاوکیری نکرہ بلکه عده جتگل را 
ورختانی که ور اطراف جاره روئید بود استقرار داد و 
رد موقع ممین گردید 2 

ازعبور ستون طلیعه قراق موزيكآترباد اردییل بترن‌ورآمد | 
قزاق يه آهنك موزيك دست میزدند و جاو میآمدند 
EEE‏ و 


مدا گاولہ فودازید د 
یعنی برادرها ما گلیك هستیم مبادا کلوله خالی نايد 
را هدف کہ .. 

مختار نظام اردیلی شخس موقر و قد و قامت متوسط دا 
و از خانواد‌های جلیل اردیل بوره اسه . 

در میان قزاقهای اردیل جوان ا 
آواز او عیلی دلیذیر بود 

مختارنظام بصمدبیک وکیل یاشی که مشنول آوا 
فرمان داد که عده را در دره‌های ماسوله عتفرق نساید ۔ 

استادران ارریل قسمتی بطرف بلندیھا سمت غربی و تی 
طرف بلندیم‌ای سمث شرقی جاده حمله کررند ۔ ۲ 
اق مانند وسته‌ها یگنوشكکە عقاب باکلاغ بجع آنا 
حملہ نماید هر يك از محل خود با اراق پربده و در پنام سا 


0 


سلطان قزاق ورصدو بسي ود E‏ 
ای چیا اه توب انهايم ماب کت ی 
ناچار عقب نشین کرد 


۷ محر ۱۳۹ طلیمہ ترا از ست جلوپی 
و ری شہر رشت تمایان کشتهکه پوحع خط نجیر و منظم جاو 


انقلاییون ور قرق ناصریه (بوعلیسینا) مقاومت سخت نمورندو 
۰ خونین درحوالی شبررشت وقوع باقت . 
غری مسامل‌های سنگین ور طول شب و روز مدارمت وات 
و هر وقیقہ مدای انقجار گلوله های توب طرفین از صدھا ليك 
رز میکرو ۔ 
آ| اعالی اطراف شہر باطاقہای بان و یناہ دسوارھا جەع شدم 
ووند که از آسیب کاولەمای هوافی مسون بائند 
شہر رشت مانند کپسوارم اطقال رد سال می‌چنیید و اقب | 
_ پنجربھای عمارات شہر درعم خوروشده وبخارج پرت مبگروید . 
ایی و ۱۳۳۹ a‏ مادم مہ جک 
رشت را اشفال گروند 

توبخانهانایون از زاوبه جنوب غری باع محتشم در 


۹ 

آ. > کوچەکیپان ( حضرث اشرف ) و متدوقاعدالے عقیکفید, 
3 در مر تمرف شه جنك ره جا دوم وا ول پا 
میات رن را توت کرد 


.. کسی بفکر اھالی رشت نبود بعضی از خانهداران کەقدرت خرید . 
کلی نداشتند وو شب بود گرسئه خوایدند . ۱ 
بعنی از انما تخایه شد و ساکتین آن پغانه‌های مجاوربزرك | 
که دبوارهای بلند داشته ملتجی شدم بورند 
قراقبا برخلاف جنك اول کلبه جاوما را فرق نمودہ د 
ایاپ و ذعاب وشلوغ کاری اهالی بودند. 
«( اعلات )) 3 
عراتب فداکاری آهالی نجیب گبلان‌را دربروز مساعدت وهمراهی | 
باردری دولتی و اظہار وفاراریآنها نسیتبشاهنشاء جوان سور 


بخاکبای مباراء بندگان اعلیحضرت اقدس ھمابنون 
ارواحنا فداه عرسه واشتم و اباك از طرق ذات مقدس ملوك 
ججواب ڈیل مفتغر خدرام ۱ 


توضیح تومان یك عدہ تراق ده هراد عری اطلاق مبشود اجه 
گن تاو مقول نیز جدهلی ده هزار عری میم کته و با 


انشا تغالی بزودی اسباب آسایش و امنیے کامل آنها 
فرام آید مخصوصا مراحم ما را یه امالی گیلان 


ابلاع تمالید . 1 
ماطان احمد شاه 


مراحم شاهانه را سوم اھالی لام میا 
مورخه لیلہ ٦‏ برج میزان ۱۲۹۲ 
مه ۱١‏ محر ۱۳۳۹ 

افرماندہ کل وای دنام 
سردار استاروسلسکی امیر تومات: 


سہنڈ 
برای تصرف انزلی قزاقہا میت 1 روڈ در تلاش سب پورندولی 
تیجه‌ای حاصل تشد ۔ 

یوم پنجشنبه 14 حرم ۳۳۹ برای وقعہ دبگر این ااقلایون: 
وقراقبا جنك سختی د رگیربود و اردوی قزاق فاتج شدم نا حوالی 
اب کروند ۔ 5 
یکمده اذ قزاق‌ها بلبای قرميقه علیی شده و برای مشوب کررن 


اقلایرت در بعضی جاها برق‌های سرخ نصب گروند 


چا ا و یں ہی 
ا دمه یا سمارت ترت آقای تلطان ران بر ۲۰ ۱ 
رقینه محترم ڈیارت الحق در کلام و اه داد مردی د 


پلی حالات این است متجاسرین مفلوپائد خبر رسید در تیا 
عرکت طرق روسه‌اند ۔ 
انشا میداست واو مظلومین افر دید + 
خبرندار ید اوضاع رشت اتزلی تیاب دلخراش‌تر ازراقهء 
پودباست ‏ 
زہرا امام شبید 388 خود قبل ازشهارت برای شفاعت امت جا 
خود ... ولی اهالی فده وشتہ وانزلی وطیابرخبر میکٹم 
و باینید نخواهید شناغےہ 
خدارند ترحم باهالی خاخال کرد که بده جاو ایستاددام, 
باری در پاپ عمل خسارت حاج درویش و تعرض او انشا 


ر ها رفع وعمل را عاننه بدعید 


جبپه انقلایون و جنگل اظهار وجود نموده و ببر طرق که 
بود تعایل میکرد 
« اعلات )) 
انبرء ۱۰۷ 
آقای مازرر رکن‌الدین خان ( مختاری ) ریس نظمیسسه 
قگومت نظامی رشت ممین مشود عموم اهالی راجح باموراتخوو 
ایشا مراجمه ایند 
مورخه ۱۰ برج عیزان ۱3۹۹ پنجتنیه 16 محرم ۱۳۳۸ 
فرمانده کل‌قرای دفامیه. 
سردار استاروسلسکی امیر تومان 
أموقع عسر ۹ مغر ۱۳۳۹ در اتیجه باران دید قزاقہا با نم 
ٍس‌عقب نشین اختیار وباشیوہ جنك کریز بەانکیەکاھہاک قزوین 
یران را مراجمت کردند 
اساگرھای طرفین جاده از آب باران مملو پودء القلایونپیمیت 
احسانالہ و الو قربان 'از رام بوساد بلافامله شہر رشت را 
وضیح خهسونبا دوقست حده قستی +تحريك کویتہا دردا 
گرده و پحاج ددویش مالك آن ده خارت کلی وازدہ بالاخزه 
النلوك خواهر ارشدالمولہ دا پا فیروڈ سر سرداز قرلاداق و 
خائم بوده هروسی کردتعوساطان الوامظین‌مامور تصنیه امودبوده 
و فی دد عاه محرم ۱۳۳۹ اصلا مراسم عراداری در رشت بل 


چون اهالی از مباجرت اول ستیکشیدء ود درموقع تغل 
+ احساسات یخرج ندایه و مپاجرت نیز 


: SE 
هنوز عقبداران قزاق کتسولگری روس و بل عراق را‎ 
 - تکردہ بودند که پل‌ذرجوب بوسیله اقلایون تسخیر شد‎ 

هرچند قزاقہا منظم عقب نشیتی میکروند لیکن ؛وامطه 
ادامه یارندگی عدماى مریشق شدم و بعقب جبپه منتقل و هلوز 
حال عقب‌ندیتی ہووند که سربازا ن کرجستانی بطرف رشت 
سریع حاصل کروند ۔ 

دد تتیچه تعداد یکصد نفر قزاق بگیر انتارند 

در جاوخانه سید حسن گاویچیکە درکنار سهراه واقع. 
یکنفر بر خود را درگلیہی یچیدہ و در زیر دامن یتونه کر 
برد - 

افراد گرجستانی بمحض بیشروی این مروققیر را که 
بداعل کاروانسرا آمان بیرد هدف تیر قرار وادنده 

یکتفر قزاق را نیز جاو ترخالهامیالخرب از ههار 
7 

محمووامتانی ازابنواقمه خوف برداشتہ واز ی امین زا 
جداگروید 
ایندونفر درسن‌ه۱ سالگی قزاقبارا درموقع عتب‌نشینی راه 
ا حیضورد 1 

در جلو رافدارخانه بوسارکه بسه راھی متسل امت کارا 
ابریشم کشی وجود واشت که وو مرتبه ساخبه شدم ويك طاق 
بززك این عمارت را پجاوه متصل عیتماید 


قزاق دریناه طاق مغقی شدماند . 


| وششیری راکه اذ زین اسب آویخته بود پرهنه کرد و سپس 


میر بهاءالدین با وو وست تلو اسب را گرقت و از 
حیوان جل وگیری بعمل آورد 
راق بعجله خود را یاسب رسانید د پروی اسب قوی‌هیکل سوا 
شد وراه جاده عراق را دریش گرفت 
عیربھاءالدین انحرکت او جل وکیری نمده گنت :ازجم 
کون مات ووا مان مرن در او مین مل 
در این اناء تعداد هشت رستگاہ شصت‌تير روپه‌جاده عرا 
گیری شدم وروینجرء های کنسولگری رو وباشگاهفلی افسرا 
که ور آن سر ارکان حرب قزابا بودم مزآاح گلوله قرارداو 
,که بطرف جاده مربی منحرف شده‌بود اسب بتاخت و میربھا 
الدین ماند چاوشها پای یبد اورا رهمانی میکرد ,| 
میربہاءالدین ازاینکه یکنفر ھموطن خوورا از مرك حنمی. 
> گردہ بود درعالم طقولیت خیلی خوشحال بنطر میآعد . 
, قراق رو به ناجی خودکرده گفت: به ابنطور کہ نمیشوو 
جان دست خودرا بمن پد 
عیربباءالدین دست خود وا بطرف قزاق دراز کرد و ار ازشدت' 
علاقہ پیات تاجی خودرا مائند پرکاھی از زمن بلندکردم وروی 
حرکب غود بنشائید و دونقر از پلبوبار وخطآعن و چیار + 


رای چون از شہر خارچشد پرسید: برادر اتوچیست وآدری۔ 
جواب داد : اسم من عیر بواعالدین نشانی عیاباشیكشنلکفائش 
قژاق چٹین ارامہ داد : میدانی بسرجان معلوم میشود جدت تو 
ای نجات من مامزرنمده و من این خدمت را تلافی خواہ کرو 
چند سال بعد که رشت از رست انقلایون خارج شد و پدست. 
وآنای سردارسیه اموت کامل در کیان برقرا رگروید قزاق مزبور لاف 
ندمت یکذست لبان قہوہتی لا اڑ داباهم حریری داتع" 
تزدیکی‌های مسجد کاسه قروشان جہت مب بباءالدین خریداری کرو 
هباغ شانزدہ رال اجرت ووخت آنرا بەخیاءا برداعت مود و دو 
عثمائی نیز باو اعام‌کرده وخداحانظلی نمود -ا 
۰ اؤنذکار اتروع داگریزم ووجناشاول دونقر ازآزان‌های رشید. 
و سوار اردیل چون اطلاع حاص لکروند خالوقربانآنطرف بلچوبی 
را متصرف شدء و قووء‌عانه سید و پل‌چوییرا 
تارنجك دستی برواشته و بمعیسرفیق خود بطرف بل مستقل پیلملا ۲ 
تزديك شدید . 

پا راتکه عانعن رین ا 
سامان کمین نەودم اس 
۱ قزاق بنامگاه خالوقربان و مصدرش مرتضی کردرا تشانہ گیری. 


ھا مرو زرد فان مان ارح اب 


در چاپارخانه اقام واشتند یکمدو از گلولەھا انشان کشتی 
جنگی روس را دراو جاره حسن‌کیاره حنفجر گروند ق 
ايك کار و يك ری کوساله زا ملاشی و قلمه قطعه نسود. 
چون دقابق. بحرانی جنك شروع شده بود سلطان آقاخان با 
رات خرد رآء طارم را دریش کرفع 
ر در موقع ورود اقلایون شبر از مه غیناکه در برودت 
بود خلاس شد 
سیل آب راهہای گیلان را فراگرته 
ا نامه مرد و مرو اتیکردید 
عدم اذ جوانان گیلان ( اناد جوانان کمونیست و عدالت ) 
از راء مراب انزلی ۱ 
نی زی مد نہ ما رو 
جات ا دربار هی مانورهواشهکه ازله احال 


هرچند تگارندہ ور اختصار جدیت نمودہ لیکن دکر واقدات. 
ہم درناریخ لازم اسے امید اسے اب‌تاریخ درقسمت ہنجم پاباہذبرو 


